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حل هاي  چالش واگرايي هاي هويتي جهان اسلام و راه
  همگرايي در تمدن نوين اسلامي

  * عبدالرسول يعقوبي
  علمي جامعه المصطفي العالميهعضو هيئت

  چكيده
مهمترين هويت هايي كه در جهان      . هاي اجتماعي است   گيري هويت واگرايي، گسترش و توسعه فاصله    

 اسلامي، به مثابه چالش مطرح باشند، هويت هاي مذهبي در دو            اسلام مي توانند در مقابل تمدن نوين      
واگرايي هاي مذهبي شيعه و سني و هويت هاي قومي در قالب واگرايي هاي قومي تركي، عربي             قالب

براي فايق آمدن بر اين هويت ها راه حلهاي متعددي پيشنهاد شده است كـه از جملـه                . و فارسي است  
حـل،    در اين مقاله ضمن نقد اين دو راه       . و تعاملات استراتژيك مي باشد    ها انديشه تقريب      مهمترين آن 

. حل هاي تمدني پيشنهاد شده است كه متكي بر ظرفيت هاي تمدني اسـت               حل سومي به عنوان راه      راه
 واگرا متنوع و متفاوت تـشخيص داده شـده اسـت، نـوع              هاي  هويتحل، با عنايت به اينكه        در اين راه  

  .يت هاي تمدني با چالش هاي واگرا نيز متفاوت خواهد بودمواجهه و تقابل ظرف
  

تمدن نوين اسلامي، انقلاب اسلامي، چالش هاي هويتي، هويت قومي، هويت مذهبي،             :واژگان كليدي 
   .ظرفيت هاي تمدني، روحيه جهادي و عصبيت، جاذبه هاي تمدني، تحمل و مدارا
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  مقدمه
. و موانع مهم در دستيابي به تمدن نوين اسلامي اسـت          ها    واگرايي هويتي در جهان اسلام از چالش      

ود تواند مراحل تدريجي و تكاملي خ      تر همگرايي و وحدت جهان اسلام مي      تمدن نوين اسلامي در بس    
هاي هويتي در جهان اسلام به مثابه يك چالش در برابر تمدن نوين اسلامي  بنابراين واگرايي. را بپيمايد

و به مثابه يك عامـل مخـرّب        ين اينكه چگونه واگرايي يك چالش است        تبي. ظهور كرده و خواهد كرد    
سـازي و بـه عبـارت ديگـر           آمدن بـر ايـن چـالش در مـسير تمـدن             حلهايي فائق   كند و نيز راه     عمل مي 

كند نيازمند تبيين  و راه دستيابي به آن را هموار مي     سازي را تسهيل     حلهاي همگرايي كه فرايند تمدن      راه
  :شود ر اين گفتار به سؤال زير پاسخ داده مينابراين دب. است
  »حلهاي رفع اين چالش كدام است؟ در برابر تمدن نوين اسلامي و راههاي هويتي  چالش واگرايي«

 : توان به چهار سؤال زير تجزيه كرد سؤال اصلي فوق را مي

 هاي هويتي جهان اسلام كدامند؟ چالش واگرايي.  1

  شود؟  هاي آن يك چالش محسوب مي تمدن نوين اسلامي و مؤلفهچالش واگرايي چگونه براي .  2
 حلهاي رفع اين چالش كدام است؟ راه.  3

يفي است و بـه ايـن منظـور          توص -موضوع فوق تحليل تاريخي و تحليلي     روش تحقيق در تحليل     
 .اي است آوري اطلاعات كتابخانه روش جمع

 شناسي مفهوم
 - سـه مفهـوم واگرايـي    يق به كار رفته اسـت، عبارتنـد از  ترين مفاهيمي كه در عنوان اين تحق مهم

 .همگرايي، تمدن نوين اسلامي، هويت و جهان اسلام

  مفهوم واگرايي
تحـول و دورشـدن، مثـل       هاي لغت فارسي به معناي متباعـد، فراينـد تغييـر و              واگرايي در فرهنگ  

دا، فرهنـگ عميـد و فرهنـگ        نامه دهخ   لغت (.ها از يكديگر، معنا شده است       ها و زبان   دورشدن گويش 
همچنانكه مفهـوم مخـالف آن، يعنـي همگرايـي بـه            ) هاي مصوب فرهنگستان، ذيل كلمه واگرايي      واژه

 .ها به يكديگر تعبير شده است ها و زبان د تغيير و تحول و شبيه شدن گويشهمسويي، تقارب و فراين

   بـه  Divergenceاژه معـادل  ايـن و ) The Oxford English Dictionary( هاي انگليسي در فرهنگ
 Same and(=تلف از يك نقطه يكسان و مشترك معناي دور شدن از يكديگر و حركت در جهات مخ
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Common point (شـوند، پـي در    اي كه فاصله دو امري كه از يكديگر دور مي معنا شده است؛ به گونه
 معناي نزديك شدن دائمي بـه        به Convergence واژه   Divergencمفهوم مخالف واژه    . پي افزايش يابد  

  .شود لف به سمت يك نقطه يكسان گفته مييكديگر از دو نقطه مخت
  :شود شناسي مفهوم واگرايي چند نكته استنباط مي از واژه

  فرض مبدأ مشترك و يكسان؛ . 1
واگرايي هاي اجتماعي معمولاً در چارچوب هويت هـاي قـومي،           : ها واگرايي در چارچوب هويت    . 2

اقوام، مذاهب، مليت ها و پيروان  . رهنگي، مذهبي، ملي، ايدئولوژيك و ديني شكل مي گيرد        زباني،ف
  .اديان در دو سوي واگرايي يا به صورت چند جانبه در اطراف واگرايي هستند

شروع  از نقطه مشترك و حركت به سوي جهات مختلـف، دائمـاً              : گسترش و توسعه فاصله گيري     . 3
  .تر مي گردد ميقتر و گستردهرو به افزايش گذاشته و ع

شـود، معمـولاً    مبدء يكسان و مشتركي كه انحراف و واگرايي از آنجا آغاز مـي         : نابهنجاري واگرايي  . 4
شود؛ بنـابراين، مبـدأ مـشترك     تلقي مي) Standard(و الگويي قابل قبول ) Normal(=امري بهنجار  
  .گردد ح و انحراف از آن مذموم، تلقي ميامري ممدو

ها از يكديگر فاصله مي گيرند، مي         موضوعاتي كه امور مذكور در آن     : تنوع در موضوعات واگرايي     .5
) Thought(=فكـر  ) Rays of light(=شعاع نور ) Lines(=مسير و خطوط : الف: تواند متنوع باشد

  .ها مصداق داشته باشد مواردي هستند كه واگرايي مي تواند در مورد آن) Action(=كنش 
چه گفته شد، واگرايي، گسترش و توسعه فاصله گيري هويت هـاي اجتمـاعي و در                  ه به آن  ا توج ب

نتيجه از بين رفتن زمينه هاي هاي همزيستي هويت هايي است كه مي توانستند از طريـق همزيـستي،                   
  .عليرغم چندگونگي هويتي به اهداف مشترك دست يابند

  مفهوم جهان اسلام
» اقـاليم اسـلام   «بـه   » جهان اسلام «از  » التقاسيم في معرفة الاقاليم   احسن  «ابي بكر مقدسي در كتاب      

نيز ابن حوقل النـصيبي در كتـاب المـسالك و           ) ه1424 - م 2003المقدسي،   ابي بكر .(ده است تعبير كر 
   تعبيـر   1»قلمـرو اسـلام   «و  )  م 1992ابن حوقل النـصيبي،   (» بلاد الاسلام «به  » جهان اسلام «الممالك، از   

  
......................................................................................................................... 

از فـارس   ... ه اقليم و ناحيه به ناحيه و ولايت به ولايت بيان داشتم و از ديار عرب آغـاز كـردم                   قلمرو اسلام را اقليم ب    .  1
  )1379كراچكوفسكي، . (سخن آوردم، زيرا درياي فارس بيشتر ديار فارس را به بردارد
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بنـابراين  . واژه ديگري است كه در متون فقهي از آن سخن به ميان آمـده اسـت               » رالاسلامدا«. كرده اند 
وقتي جهان اسلام گفته مي شود، به قلمرو و سرزمين هايي اشاره دارد كه ويژگي اصـلي،  اشـتراك در    

  . مسلمان بودن كساني است كه در آن سرزمين يا قلمرو ساكن هستند
 قرار دادن جنبـه جغرافيـايي جهـان اسـلام، آن را بـه صـورت زيـر                   دانشنامه جهان اسلام، با معيار    

  :تعريف كرده است
در آفريقـاي  ر مغـرب   از كـشو   پيوسـته   فـضاي    بر مجموعه    مشتمل  )است(اي    ، منطقه جهان اسلام «

 در   ناپيوسـته   افريقـا و چنـد قـسمت    تا مـشرق   قزاقستان و از   مركزي آسياي و  هند قاره هشب  تا شمالي
  .»  جهان نشين  مسلمان  كوچك هاي هو حوز اروپا و آسيا  شرقي  و جنوب جنوب

: انـد   و در تعريف آن گفتـه  ها ترجيح داده برخي نيز، جنبه جمعيتي جهان اسلام را بر ساير شاخص     
مجموعه كشورهايي كه در مناطق مختلف جهان اكثريت جمعيتشان مسلمان باشـد، جهـان اسـلام را                 «

 پنجـاه    كـشورهايي كـه جمعيـت آن      «بر مبناي اين تعريـف،      ) 68، ص   1392ستوده،  (».شكل مي دهند  
 درصد به بالا است، در قلمرو جهان اسلام قرار مي گيرند، بنابراين كشورهايي كه در آن مـسلمانان در                  

  ) همان.(».اقليت هستند، در قلمرو امت اسلامي قرار نمي گيرند
اگر . نزديك مي كند  » امت اسلام «تعريف ديگري از جهان اسلام وجود دارد كه كه آن را به مفهوم              

) ص(به معناي تمامي امت؛ يعنى همه كسانى كه به رسـول اسـلام              «امت را در شايع ترين كاربرد آن،        
 ،1 طباطبـايي، ج  (»شده است، بسوى آنان مبعوث    ) ص( كسانى كه رسول اسلام      ايمان آوردند، و يا همه    

لحاظ  كنيم در اين صورت همه مسلماني كه در سرتاسر جهان زيست مي كنند، عضويت جهان                 ) 448
اسلام را خواهند داشت و در اين مورد تفاوتي نمي كند كه در قلمرو سرزمين هاي اسلامي باشـند يـا                     

. ها را غير مسلمانان تشكيل مـي دهنـد؛          يي قرار داشته باشند كه اكثريت مطلق آن       در قلمرو سرزمين ها   
چه شاخص جهان اسلام را تشكيل مي دهد، مرزهاي عقيـده، ايمـان و باورهـاي         زيرا در اين فرض آن    

  .اسلامي است نه جمعيت و يا قلمرو سرزميني
رد كـه برخـي آن را بـا شـرايط     اختلاف در تعريف واژه جهان اسلام را مي توان اينگونه تحليل ك ـ       

اند، با وجود اين نمي توان دو شاخص مهم را            حداقلي و برخي ديگر با شرايط حداكثري تعريف كرده        
  :در تعريف آن ناديده گرفت

از همـين واژه اسـت كـه قلمـرو          . بـه آن اشـاره دارد     » جهان«بعد جغرافيايي جهان اسلام، كه واژه        . 1
كننـد، مطـرح      يا جماعتي از مسلمانان كه در آن قلمـرو زيـست مـي            دنبال آن جامعه     بهسرزميني و   
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بنابراين اگر فرد يا افرادي از مسلمانان به صورت پراكنده در كشوري كه اكثريـت مطلـق                 . شود مي
  . را غير مسلمانان تشكيل مي دهد، زندگي كنند، مشمول جهان اسلام نخواهد بود آن

بر آن دلالت دارد، البتـه اسـلامي كـه در           » اسلام«م كه واژه    بعد عقيدتي و ايماني مفهوم جهان اسلا      .  2
زندگي اجتماعي مسلمانان حضور داشته باشد و نوعي التزام، نشاط و پويايي را در اجراي احكـام                 

  . و قواعد ديني  را در رفتار و تعاملات اجتماعي آنان مشاهده كنيم
رت است همه قلمروهاي جغرافيايي كه      جهان اسلام عبا  : توان گفت  توجه به دو شاخص فوق مي      با

  .كنند ها زيست مي ها و باورهاي اسلامي در آن مسلمانان به صورت جمعي، ضمن التزام نسبي به آموزه

 مفهوم تمدن

اين تعريف مـشتمل    . از نظر اين تحقيق، تمدن وجه عينيت يافته و تكامل يافته همان فرهنگ است             
  :شود هايي است كه در ذيل بيان مي بر ويژگي

  هيچ جامعه اي بي بهره از فرهنگ نيست؛.  1
 تمدن خود، ذاتاً فرهنگي است؛ .  2

 ميان فرهنگ و تمدني كه از آن زاييده مي شود رابطه علي وجود دارد؛.  3

 هر فرهنگي نمي تواند زاينده و بوجود اورنده تمدن باشد؛.  4

  فرهنگي جهان اسلام-هاي اجتماعي هويت
همه مسلمانان، از اين جهت كه مـسلمان هـستند بـه            . م، دين اسلام است   فصل مشترك جهان اسلا   

ها و قوانين ويژه اي است معتقد هستند و احتـرام             اسلام به عنوان يك دين كه حاوي اعتقادات، ارزش        
آنان اگر چه در برخي موضوعات بـا يكـديگر اخـتلاف دارنـد امـا در مبـاني و بنيادهـاي           . مي گذارند 

، جهـان آخـرت و      �با يكديگر اتفاق نظر داشته، به خداي واحد، نبـوت رسـول االله            اساسي دين اسلام    
وجود اشتراكات فكري، ارزشـي  . نماز، روزه، حج و زكات اشتراك عقيده دارند: اصول عبادات از قبيل   

 وجـود   2 و يكپـارچگي اجتمـاعي     1و هنجاري اين توقع را ايجاد مي كند كه ميان مسلمانان، همبستگي           
چه زمينه ساز يا عامل       در حقيقت آن  . و ميان آنان پيوندهاي عاطفي و احساسي برقرار باشد        داشته باشد   

نگي متفاوت است كه در جهـان        فره -واگرايي در جهان اسلام مي گردد، وجود هويت هاي اجتماعي           

......................................................................................................................... 
1 . Cohesion 
2 . Sosial integration 
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  . چون هر جهان اجتماعي ديگر ـ ممكن است وجود داشته باشد  هم-اسلام
كه ضمير مفرد مذكر غايب است مـشتق شـده اسـت و بـر               » هو«ز  اي است عربي و ا      كلمه 1هويت

هويت چيزي اسـت كـه      ) فرهنگ معين و فرهنگ عميد    . (حقيقت، ذات، هستي و تشخص دلالت دارد      
بـه  . باشـد   بيانگر صفات اصلي موصوف خـودش مـي        شود و  ي و چيستي جامعه با آن شناخته مي       كيست

راسـتي   آيد بايـد بـه      چه در پاسخ مي    دهيم، آن  ار مي  هويت چيزي را مورد پرسش قر      عبارت ديگر وقتي  
 خـسروي،   و 34-33 ش، صـص     1382الطائي،  (. گوياي حقيقت، كيستي و چيستي آن شي بوده باشد        

  ) 6، ص 1391
هويـت  . در نگاه عرفي اما دقيق، هويت، به طور توامان، هم بر تشابه دلالت دارد و هم بـر افتـراق                   

 مشترك ميان اعضاي يك جامعه هستند كه در آن جامعه وجود دارند         يك جامعه، حقايق ثابت و پايدار     
 را مرز يا شاخـصه افتـراق آن جامعـه بـا سـاير          بنابراين مي توان آن   . و در غير آن جامعه وجود ندارند      

  )139 ش، ص 1382 و الطائي، 19 -18 ش، ص 1385گودرزي، . (مع ناميدجوا
ديگر دلالـت دارد، مـلازم بـا واگرايـي نيـست و             هويت از اين جهت كه بر افتراق از هويت هاي           

زماني به عاملي براي واگرايي تبديل مي گردد كه به موضوعي براي افتخار و بـه عـاملي ايـدئولوژيك                    
  ) 24 ش، ص 1385گودرزي، . (براي تصميم گيري و تضاد منافع تبديل گردد

سرزمين، جنس و قوم مهمترين     زبان نژاد، مذهب، خانواده، قوم، ملّت،       . هويت ها متعدد مي باشند    
  ها اشاره شده است هويت هايي هستند كه به آن

در يك دسته بندي كه به اقتضاي اين بحث صورت مي گيرد مي توان هويت هـا را بـه دو دسـته                       
 : هويت هاي اجتماعي و هويت هاي فرهنگي تقسيم كرد

  هاي اجتماعي يتهو
هـاي   هـا كـه بـه واگرايـي          آن برخي از مهمترين  هاي اجتماعي داراي ابعاد متفاوتي است كه         ويته

  شود م مربوط است، توضيح داده ميهويتي جهان اسلا

  

  

......................................................................................................................... 
1 . Identity 
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  هويت قومي
 نژادي است كه در چـارچوب آن از زبـان و فرهنـگ و سـبك     - يك گروه انساني 2يا پادوند 1قوم

 قـوم يـا   برداشت اين است كه به يك گروه زمـاني . زندگي و تمنيات گروهي ويژه اي برخوردار است      
با توجه به عدم خلوص نـژادي كـه در          . پادوند گفته مي شود كه اعضاي آن داراي نياي مشترك باشند          

اكثر گروه هاي انساني بوجود آمده است، مهمترين نمادي كه با آن يك قوم از قوم ديگر، شناخته مـي                    
اسـي اجتمـاعي،    ، مجموعه مشخصات اس   3بر اين پايه، هويت قومي    . شود زبان و فرهنگ آن قوم است      

 نـژادي ظهـور پيـدا مـي كنـد و آن       -نفساني است كه در يك گروه انساني      فرهنگي، رواني، تاريخي و     
  ) 158، ص 1382الطائي، . (ها متمايز مي سازد گروه را از ساير گروه

  هاي فرهنگي هويت
هـاي  ها، اخلاقيات و نوع پوشش، شيوه هاي دفاع، عبادت، تغذيه، ازدواج و ويژگي                برخي نگرش 

ديگري كه به سبك زندگي مربوط مي شوند، عناصر فرهنگي هستند كه عليرغم اشـتراكات فرهنگـي،                 
اي،  هاي ملي، قـومي و طائفـه       فرهنگ. دهند ها و اقوام را تشكيل مي       ها، گروه   هويت هاي فرهنگي ملّت   

با » فرهنگ ما «ها در تعاملات فرهنگي به عنوان         محلي و گروه هاي مختلف اجتماعي، كه افراد يا گروه         
  .ها هستند آن اشاره مي كنند، همان هويت هاي فرهنگي گروه

 و جعلْناكمُ شُعوباً و قَبائِلَ لِتَعارفوُا إنَِّ أكَْـرَمكمُ عِنْـد             يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْناكمُ منِْ ذكََرٍ و أُنْثى        «در آيه شريفه    
 ُپذيرش اصل هويت هـا و مرزهـاي قبيلـه    -1: ي را مسلم فرض كرده است     دو نكته اساس   4»:اللَّهِ أَتقْاكم 

كـديگر و انجـام بهتـر امـور         اي و شعبه اي و حتي بعضاً فرهنگي كـه بـا هـدف شـناخت قبايـل از ي                   
تاكيد بر افكار و ارزش هـاي الهـي         . 2. اند   جعل شده   توسط خداوند  - نه افتخار و تفاخر      -اجتماعي

غم همـه هويـت هـا و تـشخص هـاي       علير-هاي فراگير، كل جامعه ديني ارزش   كه به عنوان افكار و    
  .به اين فرهنگ فراگير با واژه تقوا اشاره شده است.   را شامل مي شود-اي  قبيله

......................................................................................................................... 
1  .Ethnic grouph هي ارتباط الفرد بجماعه من : بقطعه من الارض تعرف باسم الوطن، والقوميه آن الوطنيه، هي االارتباط

 )9، ص 1990ابوخلدون ساطع الحصري، . (البشر تعرف باسم الامه

. به معناي بند، به عنوان معادل قوم رواج داشته است» وند«به معناي پدر و » پات«از دو بخش » پادوند«يا » پاتوند«واژه .  2
  )43 ش، ص1385گودرزي، . ( و خويشي مبين هم پدري معمول گشته استر ايران بعدها واژه خويشبه عبارت ديگر د

3 . Ethnic identity 
  )13سوره الحجرات آيه (.  4
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  هويت ديني  و مذهبي

 هويت ديني

از بارزترين مصاديق هويت هاي فرهنگي، هويت ديني و مذهبي است كه با فطرت الهي متفـاوت                 
اند و در كلام امـام خمينـي ره بـا تكيـه بـر آيـه            ها به آن سرشته شده      ي كه همه انسان   فطرت اله . است
، به آن اشاره شده است،  وجودي است كه در همه گروه هاي انساني بـه طـور يكـسان وجـود                       1قرآن
اما هويت هاي فرهنگي و از جمله هويت ديني يا هويت مذهبي،        ) 180، ص   1383امام خميني،   . (دارد

ثانويه است كه در فرايند جامعه پذيري و از طريق انتقـال سـنتهاي اجتمـاعي از نـسلي بـه                     يك وجود   
اين وجود ثانويه يا هويت جديد همانچيزي است كه در روايات اسلامي . نسلهاي بعدي انتقال مي يابد

 ما مِـنْ مولُـودٍ يولَـد إِلَّـا علَـى       عنْ أبَيِ عبدِ اللَّهِ ع أَنَّه قَالَ. اش با فطرت الهي اشاره شده است   به آن و رابطه   
  )13سوره الحجرات، آيه .(  و يمجسانهِ  و ينَصرَانهِِ الفِْطْرَةِ فأَبَواه اللَّذَانِ يهودانهِِ

  هويت مذهبي
در حاليكه هويت ديني اشاره به اشتراك گروه اجتماعي در يـك ديـن و ممتـاز بـودن آن از سـاير                   

ان دارد، مذهب به اشتراك گروه اجتماعي در يك مذهب و ممتاز بـودن آن از سـاير پيـروان      پيروان ادي 
  . مذاهب درون يك دين اشاره مي كند

البتـه  . وجود مذهب در ميان پيروان يك دين نشانگر استعداد واگرايي در ميان پيروان آن دين است 
 انبياء و اوصـياي الهـي برداشـت و          دين الهي به عنوان معرفت وحياني، داراي حقيقتي است كه توسط          

تفسير مي شود؛ اما همين دين وقتي به عنوان فرهنگ با همـه اجـزاء و عناصـر آن در جامعـه انـساني                        
ها و جوامع انساني را تشكيل مي دهـد، بـه             ظهور و بروز پيدا مي كند و تمام يا بخشي از هويت گروه            
ابزاري بـراي واگرايـي در ميـان گـروه هـاي            علت برداشت هاي متفاوت يا به سبب اغراض ديگر، به           

 . اجتماعي تبديل مي گردد

ينَ عِنـد اللَّـهِ     ِانَّ الد : اديان الهي خود مدعي هستند كه نگرش و دستورات واحدي را عرضه مي كنند             
لَامو اساساً، اديان الهي براي رفع موضوعات اختلافي به جامعه عرضه شدند            )19آل عمران، آيه    (. الْاس  .

انَ النَّاس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ و منْذرِِينَ و أَنْزَلَ معهم الْكِتـاب بِـالْحقِّ لِـيحكمُ بـينَ النَّـاسِ فِيمـا                         ك
......................................................................................................................... 

1  .    َنيفاً فطِْرتينِ حللِد كهجو الَّتي   اللَّهِ  فأََقِم            ِديلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذلكها لا تَبلَيع لكِنَّ أَكْثَـرَ النَّـاسِ لا          فطََرَ النَّاس و مينُ الْقَيالد
  30يعلَمونَ سوره روم ايه 
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 را  د اين، افراد و جوامع انساني در همين ديـن كـه تفكـرات و دسـتورات واحـدي                  . با وجو  1اخْتَلفَوُا فِيهِ 
و «: عرضه مي كند و بدنبال رفع واگرايي ميان گروه هاي انساني است، به اختلاف و واگرايي رسـيدند                 

 مِـنَ الْحـقِّ   ما اخْتَلفَ فِيهِ إلاَِّ الَّذِينَ أوُتوُه منِْ بعدِ ما جاءتْهم الْبينات بغْياً بينَهم فَهدى اللَّه الَّذِينَ آمنوُا لِما اخْتَلفَوُا فِيهِ          
  2»بِإذِْنهِِ

  مهمترين هويت هاي اجتماعي و فرهنگي جهان اسلام
مهمترين واگرايي هاي اجتماعي و فرهنگي كه در سطح جوامع اسلامي بوجود آمده اسـت، ناشـي                 

بدون اينكه بخواهيم نقش برخي ديگر از عوامـل از          .  از دو عامل قوميت گرايي و مذهب گرايي است        
چون عامل اقتصاد،     ها و تاثيرات واگراي ايدئولوژيك، هم       جلوه: را انكار كنيم، معتقديم   قبيل ايدئولوژي   

اعتقاد ما بر اين است     . مستقيم يا غير مستقيم از طريق قوميت و مذهب بازنمايي و بازخواني مي شوند             
كه واگرايي هاي قومي و مذهبي در جهان اسلام در سه سطح اعمال مي شـود؛ واگرايـي هـاي جهـان                     

در سـطح   . اسلام هر قدر با سطوح عالي تر همراه مي شود، بر شدت اين واگرايي ها افزوده مي شـود                  
اول، اقوام و مذاهب جهان اسلام در آغاز و انجام خود استعداد و ظرفيت هـاي واگرايانـه را در خـود                      

خـود را   دارند واگرايي در اين سطح به اين دليل است كه هويت قومي يا مذهبي با احساس غيريـت،                   
به اين ترتيب احساسات قومي و يا ارزش هاي مذهبي واحـدي            . متفاوت از هويت هاي ديگر مي بيند      

در سطح دوم، يعني  روابط فيما بين هويت هاي قـومي و مـذهبي،               . بر جهان اسلام حكومت نمي كند     
هبي نشان مي دهد كه جهان اسلام در گذشته و اكنـون آن بـه علـت تـاثيرگزاري منـافع قـومي و مـذ                        

عليـرغم  . اند  مشحون از واگرايي بوده است و جز در قطعاتي از تاريخ هميشه با يكديگر ناهمساز بوده               
ناهمسازي تاريخي ميان اقوام و مذاهب جهان اسلام، اما اين ناهمسازي، با شدت و گستره اي  كـه در        

 مرحله از واگرايي ها      براي اين . تاريخ معاصر با آن  مواجه شده است، در گذشته آن بدون سابقه است             
  . و ناهمسازي ها نمي توان دليلي جز سطح سوم از واگرايي، يعني عامل استعمار را سراغ گرفت

......................................................................................................................... 
م و أَنَّ هاذَا صرَِاطِى مستَقيِما فاَتَّبعِوه و لاَ تَتَّبعِواْ السبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عن سبيِلهِِ ذَالِكُم وصئكُم بهِِ لعَلَّكُم تَتَّقوُنَ سوسره انعـا                     .  1

و از راه هاي ديگـر پيـروي نكنيـد كـه شـما را از راه خـدا               . پس از اين راه تبعيت كنيد     .  اين راه مستقيم من است     153ايه  
 ـ              :  و نيز  )213بقره ايه   (. پراكنده مي سازد   تُم أَعـداء   و اعتصَِموا بحِبلِ اللَّهِ جميعاً و لا تَفَرَّقوُا و اذْكُروُا نعِمت اللَّهِ علَيكُم إذِْ كُنْ

 شَفا حفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأََنْقذََكُم مِنْها كذَلكِ يبينُ اللَّـه لَكُـم آياتِـهِ لعَلَّكُـم      فأََلَّف بينَ قلُوُبِكُم فأََصبحتُم بِنعِمتهِِ إخِوْاناً و كُنْتُم على  
  103تَهتَدونَ ال عمران ايه 

  213بقره آيه .  2
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 با مرور اجمالي بر اين سطوح مي توان بدست آورد كه بررسي طبيعت واگراي هويت هاي قومي                 
وف بـه ابعـاد درونـي       ، مستند و معط ـ   )سطح دوم (و روابط بين قومي يا مذهبي       ) سطح اول (يا مذهبي   

جهان اسلام است و در واقع، عبارت ديگـري از بررسـي عوامـل درونـي واگرايـي هـاي اجتمـاعي و              
فرهنگي جهان اسلام مي باشد؛ همچنانكه بررسي نقش اسـتعمار در واگرايـي هـا عبـارت ديگـري از                    

تـاثير سـطوح    . د فرهنگي جهان اسلام خواهد بو     -هاي اجتماعي   وني مؤثر بر واگرايي   بررسي عوامل بير  
مختلف واگرايي در  جهان اسلام به معناي حضور عوامل محلي، منطقـه اي و فرامنطقـه اي در ايجـاد                     

  . واگرايي هاي هويتي در جهان اسلام است

  مهمترين هويت هاي قومي جهان اسلام
 به عنوان. هويت هاي قومي كه هم اكنون در جهان اسلام وجود دارند، از حد شمارش بيرون است

: هـا عبارتنـد از   مثال هم اكنون تعداد چهار هزار قوم و قبيله در عربستان وجـود دارد كـه مهمتـرين آن       
مطير، عتيبه، بني سليم، قريش، هذيل، البقوم، عدوان، بني الحـارث، بنـي احيـان، بنـي سـعد و شـمر؛                      

ع جهـان اسـلام     ساير جوام . خزاعه و جرهم نشأت مي گيرند     : هرچند بيشتر مردم عربستان از دو قبيله      
با وجود متكثر بودن اقوام و قبايل كه واگرايي         . نيز با شدت و ضعف داراي اقوام و قبايل متعدد هستند          

را در سطوح محلي و ملي مانند قوم كرد كه سه جامعه كردي، ايراني و عراقي را با خود درگيـر كـرده            
م، عمدتاً حاصل سه قـوم بـزرگ        است، تشديد مي كند؛ اما واگرايي در مورد قوميت ها در جهان اسلا            

  . عرب، فارس و ترك مي باشد
هـا و   در جهان معاصر اسلام، عناصر قومي هر يك از اين سه قوم بزرگ باعث شده است تا رقابت      

نزاعهايي كه سرمايه هاي انساني و اجتماعي، اقتصادي، سياسي را هدر مي دهد و  گـاه بـه كـشمكش                     
زبان عربي، زبان تركي و زبان فارسي، همراه با تـاريخ           . يدا كند هاي خونين را موجب مي شود، بروز پ       

و تمدن و فرهنگ مستقل، ساختارهاي اجتماعي متفاوت كه با تعصبات اميخته است و با منافع قـومي                  
هر يك از سه قوم مذكور در روابط بين قومي گره مي خورد و در نهايت از منافع استعمار جهاني تاثير 

  . براي واگرايي هاي عميق در جهان اسلام فراهم كرده استمي پذيرد، زمينه را

  مهمترين هويت هاي مذهبي در جهان اسلام
ناثير هويت هاي مذهبي بر واگرايي هاي جهان اسلام، بسيار فراتر از تاثير هويت هاي قومي است                 

 -2 هويـت مـذهبي اهـل سـنت و          -1: مهمترين هويت هاي مذهبي در جهان اسلام معاصر عبارتند از         
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هر يك از اين دو هويت در زير مجموعه خود، داراي خرده هويت هاي ديگـري                . هويت مذهبي شيعه  
  : ها اشاره مي شود هستند كه به اختصار به آن

  1خرده هويت هاي مذهبي اهل سنت
) ه ق 151 و متوفّـاي سـال       80متولـد سـال     ( حنفيه كه مقلدان نعمان بن ثابت معروف به ابوحنيفـه            . 1

  . باشند مي
  . باشند مي) ه ق179 و متوفّاي سال 95متولد سال (مالكيه كه پيروان مالك بن انس .  2
  . باشند مي)  ه ق204 و متوفاي سال 151متولد سال ( شافعيه كه پيروان محمدبن ادريس شافعي . 3
  . باشند مي)  ه ق241متوفاي سال ( حنابله كه پيروان احمدبن حنبل . 4
  2.حمد بن عبدالوهاب هستند وهابيه كه پيروان م. 5

  خرده هويت هاي مذهبي شيعه
مشهورترين و پرطرفدارترين و مدلّل ترين مذهب شيعه، شـيعه          :  شيعه اماميه يا مذهب اثني عشري      . 1

اماميه يا اثنا عشريه است كه به دوازده امام معصوم اعتقاد دارند و امروزه لفظ شيعه به نحو مطلـق                    
  .ق مي شودبه اين فرقه ي حقّه اطلا

  ؛ ))ع(فرزند امام سجاد(پيروان زيد بن علي :  زيديه. 2
  .را امام مي دانستند) ع(اينها كساني هستند كه اسماعيل، فرزند بزرگ امام صادق:  اسماعيليه. 3

بزرگتـرين فرقـه ي شـيعه،       . دهند   درصد از كل جمعيت مسلمانان را تشكيل مي        16شيعيان حدود   
عشري يا شيعه اماميه است كه در اغلب كشورها كما بيش حضور دارند ولي              شيعه جعفري يا شيعه اثنا    

بيشتر جمعيت آن در كشورهاي جمهوري اسلامي ايران، عراق، جمهوري آذربايجان، لبنان، افغانـستان،      
  .پاكستان، و كشورهاي حاشيه خليج فارس زندگي مي كنند

  و تمدن نوين اسلاميهويت هاي قومي و مذهبي جهان اسلام در تعارض با انقلاب 
 دينـي و نـژادي يكـسان باشـد و جامعـه             -عه اي است كه از نظر قومي، مذهبي       جامعه همگن جام  

......................................................................................................................... 
 دسته بندي به لحاظ فقهي است نه كلامي و اگر دسته بندي هاي كلامي را نيـز اضـافه كنـيم، تكثـر هويـت هـاي                            اين.  1

  .فرهنگي و مذهبي افزايش مي يابد

  .وهابيه را مي توان مذهب جديدي از مذاهب اهل سنت و يا انشعابي از مذهب حنابله دانست.  2
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در چنـين  . ناهمگن جامعه اي است كه از جهات ياد شـده يـا برخـي از ايـن جهـات يكـسان نباشـند          
 احساسات  ي،وضعيتي گاه اتفاق مي افتد كه آن جامعه به علت تعارض منافع، جزم گرايي هاي اعتقاد

بـه  . قومي، فقدان فرهنگ گفتگو و يا عوامل ديگر به كشمكش و تعارض بـا يكـديگر رو مـي آورنـد                    
 در جنگهـاي  1648 تـا سـال   1618عنوان مثال جوامع اروپايي در دوره اي از  تاريخ، به ويژه از سـال            

اسـت كـه در     معلوم  .  ساله معروف است، به تعارض و كشمكش رو آوردند         30مذهبي كه به جنگهاي     
ها كـشتار، تخريـب، نـابودي سـرمايه      حاصل اين جنگ . ها پيشرفت و تمدن بوجود نمي ايد        اين جنگ 

كـسينجر،  (اند  عهد نامه وستفاليا كه برخي آن را آغاز تمدن غرب دانسته          . هاي اجتماعي و اقتصادي بود    
 بود كـه جـز در   از آن پس  .  موجب شد تا نوعي همگني در جوامع اروپايي بوجود ايد          )16، ص   1396

  .موارد استثنايي مانند قتل عام مسلمانان توسط صربها، تعارض مذهبي خودنمايي نكند
تاريخ جوامع اسلامي، در خشونت و كشمكش، اگر چه قابل قياس با جوامع اروپايي نيـست ولـي                  

و شاهد تعارضات و كشمكش هاي فراواني از فرداي رحلت نبي گرامي اسلام ميان تشيع و اهل تسنن       
نيز ميان مذاهب اهل تسنن از يك جهت و ميان دو قوم بزرگ ايران و عرب و اخيرا ميان قـوم تـرك،                       

  .عرب، كرد و ايراني بوده است

  هاي تركي و عربي در تعارض با انقلاب اسلامي قوم گرايي
 عربي كه موجب فروپاشي دولت عثماني گرديـد، مهمتـرين قـوم             -صرف نظر از قوم گرايي تركي     

.  فارسي است  -ور انقلاب اسلامي قوم گرايي عربي     جود در جهان اسلام و به ويژه بعد از ظه         گرايي مو 
 تركي و فارسي، بازگشت به فرهنگ و زبان باسـتان خـود را            -واقع هر يك از سه قوم گرايي عربي       در  

  .راه حلي براي عقب ماندگي ها و حل مشكلات خود تشخيص دادند

  قوم گرايي عربي و انقلاب اسلامي
گرايي عربي كه در پيش از انقلاب اسلامي تكيه بر عروبـت را بهتـرين ابـزار و نيكـوترين راه                      ومق

براي تهييج انگيزه در جهت حل مشكل فلسطين تشخيص داده بود، حقّ داشت با باسـتان گرايـي كـه                    
مهمترين عامل مشروعيت بخش رژيم پهلوي بود و در ضمن اسـرائيل را بـه رسـميت شـناخته بـود،                     

، )م1979 /1357 بهمـن    22(ف و كشمكش داشته باشد، اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران             اختلا
گرايـي و     نظر قـوم    هاي متفاوتي از نقطه     با هويتي اسلامي، انقلابي و ضد استكباري، منشأ آثار و واكنش          

لاب در خصوص واگرايي قوم تـرك بـا انق ـ        . واگرايي سه قوم بزرگ فارس، ترك و قوم عرب، گرديد         
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گرايي فارسي و تا اندازه اي قوم تركي و ظهور اسلام گرايان              اسلامي ايران، به علت به محاق رفتن قوم       
هاي اسلامي، انقلابي و  در اين دوره، كمتر شاهد واگرايي قومي ميان تركان و ايرانيان هستيم؛ اما هويت  

عتقاد به حذف كامل رژيم جعلي      هاي آن ا    ترين شاخصه   ضد استكباري انقلاب اسلامي ايران كه از مهم       
. هاي متفاوتي در ميان اعراب ايجـاد كـرد          نظر واگرايي تاثيرات و واكنش      اسرائيل از منطقه بود، از نقطه     

خـاطر ويژگـي     خاطر گرايش شيعي انقلاب اسلامي، جوامع انقلابي عـرب، بـه            شيعيان جوامع عربي، به   
هـاي   جـويي  گرايـي و پـي   خـاطر اصـول   ، بـه گرايـان سـني عـرب     اش و اسلام    انقلابي و ضد استكباري   

هـا باعـث شـد تـا بخـشي از جهـان عـرب كـه بـر                 تاثير قرار گرفتند؛ اما اين ويژگي       اش، تحت   آرماني
  . گرايي عربي از سنخ ارتجاعي آن تأكيد داشتند، عليه انقلاب اسلامي به واكنش درآيند قوم

تحركات شيعيان، قوم گرايان عرب را به استكبارستيزي و  گرايي، نتيجه حتمي رشد و توسعه اسلام
گرايي و از جمله انقلاب اسلامي        اين فكر واداشت كه براي ادامه حيات خود، به مبارزه با جريان اسلام            

هـاي عربـي بـراي        هاي دولـت    يكي از ابزار  . گشت، اقدام كنند    ايران كه ريشه و اساس آن محسوب مي       
هاي انقلابي عرب و  يي عربي بود كه به علت حمايت دولتگرا مخالفت با ايران و انقلاب اسلامي، قوم

كرد و از اين رو ناچـار         نيز شيعيان عرب منطقه از انقلاب اسلامي، همچون چاقويي زنگ زده عمل مي            
  .هاي مذهبي نيز مدد بگيرد بود براي دستيابي به اهداف از واگرايي

 انقلاب اسلامي كه گـاه قـوم  گرايـي           مصاديق استفاده ابزاري از قوم گرايي عربي براي معارضه با         
فارسي و بازگشت امپراطوري فارسي را بهانه مي كرد فراوان است و طيف وسـيعي از بـه راه انـدازي                     
جنگ هشت ساله، مسأله جزاير ايراني خليج فارس، بهانه كـردن دخالـت ايـران در كـشورهاي عربـي               

 به عنوان مثال بر نقش قوم گرايـي عـرب        مانند عراق، سوريه و يمن  را شامل مي شود و در اين مورد             
  در جنگ هشت ساله اشاره مي شود

گـرا    گرايـي الحـاق     هاي عربي مبتني بر قـوم       هاي و ادعا    شروع جنگ تحميلي در واقع با طرح شعار       
  . ها شروع شد نسبت به مناطق، شهرها و نام

ايـراد شـده، هـدف      مناسبت سالروز ارتش عراق        كه به  16/10/59صدام حسين در سخنان خود در        
 .دانـد كـه ايـران اشـغال كـرده اسـت             هاي عربي مـي     گيري سرزمين   اصليش از جنگ با ايران را بازپس      

، »ابوموسـي، تنـب كوچـك و بـزرگ    «گانـه     و جزاير سـه   » خوزستان«) 52 و 55، صص   1380ولايتي،  (
 بـه   »خوزسـتان « و   )70ش، ص   1366/  ق 1408مـسعودي،     (هاي متعلق به اعراب معرفي شد       سرزمين

تغييـر نـام    » عبـادان «به  » آبادان«و  » خليج عرب «به  » خليج فارس «،  »محمره«به  » خرمشهر«،  »عربستان«
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جـاي خلـيج فـارس در تبليغـات عربـي، انعكـاس               كارگيري واژه خلـيج عـرب بـه         ويژه به   به. پيدا كرد 
 مجـازي از  اي يافت و تمام وسايط ارتباط جمعي اعم از روزنامه، كتـاب، تلويزيـون و فـضاي             گسترده

 .اش در اذهـان رسـوخ دهنـد         جاي نام واقعي    كار گرفته شد تا آن را به        هاي عربي به    سوي تمامي كشور  
ها  ها و مغازه حدي مؤثر بود كه در عنوان كافي شاپ اين تبليغات به) 232، ص 1371جعفري ولداني، (

  .مورد استفاده قرار گرفت
هاي عربي داعيه تبديل شدن بـه رهبـري سـاير             ورهاي محلي، هركدام از كش      گرايي  در هياهوي قوم  

و در اين زمينه صدام حسين ـ بعد از  ) 557، ص3، شماره 1370سعيدي، ( .هاي عربي را داشت كشور
 .پرورانـد  گراي عرب را در سر مـي  ايران ـ روياي تبديل شدن به ژاندارمي منطقه و رهبري جريان قوم 

هـاي آزاد،     تيابي به نفت بيشتر، دسترسـي بـه دريـا         هدف صدام دس  ) 38 و ص  55، ص   1380ولايتي،  (
افزايش توان ژئوپلتيك و تبديل شدن به قدرت اول منطقه و بدست آوردن رهبري جهان عرب بـود و                   

حزب بعث و ماشـين تبليغـاتي       . گرايي عربي بود    ترين ابزار تبليغي او در اين ارتباط استفاده از قوم           مهم
 فارس،  - مثابه جنگ ميان دو قوميت عرب       جنگ عراق و ايران را به     كرد تا     عراق، ضمن اينكه تلاش مي    

نمايندگي  ما كه برادرانتان هستيم، به«: كرد جلوه دهد، رهبري خود در ميان جهان عرب را نيز مطرح مي       
مـسعودي،   (»عهـده خـواهيم گرفـت       گونه كه در خور اسـت بـه         از سوي شما، دفاع از سرزمينتان را آن       

  )53، ص1366/ ق1408
سـردار  «عنـوان     بر همين مبنا، صدام و راديو و تلويزيون عراق تلاش كردنـد صـدام حـسين را بـه                  

گويا سردار قادسيه، سعد ابن ابي وقاص، سر از خاك برآورده است و بـا از نيـام                : معرفي كنند » قادسيه
:  گفت  در سخنان خود   1980صدام در سپتامبر    ! طلبد  كشيدن شمشير، رستم فرخزاد را به هماوردي مي       

هاي علي خالد و سعد ابن ابي وقاص را براي مبارزه بـا آن گـروه سـتمگر و آمـوختن         ما بايد شمشير  «
ها همانند نبرد باشكوه قادسيه از نيام درآوريم، نبرد باشكوه قادسيه تكبر  هاي تاريخي جديد به آن درس

ارتـش دليـر مـا نيـز در     .... و خودخواهي خسروپرويز را نابود كرد و موانع اسلام را از ميان برداشـت          
هايي تحـت عنـاويني       حتي كتاب ) 57همان، ص . (همين كار را انجام داد    » سيف سعد «و  » زين القوس «

ها آمـده     در پشت جلد يكي از اين كتاب      . و امثال آن چاپ و منتشر شد      » الصراع العربي الفارسي  «چون  
كند، از خطر استعمار    تهديد مي ) نخوزستا(بدرستي كه خطري كه اصالت عربي را در عربستان          «: است

هـاي جنـگ تحميلـي، در     همچنين، صدام حسين، در نخستين هفته!. »صهيوني در فلسطين بيشتر است   
كردن جنگ ميان عـراق و ايـران          گري براي متوقف    مقابل تحرك برخي از رؤساي عرب جهت ميانجي       
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ي كه سعي در وساطت در ايـن  بصراحت اعلام كرد كه اين جنگ متعلق به همه اعراب است و هر عرب  
  )556، ص 3، شماره 1370مجله سياست خارجي، ( .جنگ داشته باشد، خائن است

هاي عربي؛ يعني عربـستان، اردن، امـارات متحـده عربـي، كويـت، بحـرين و قطـر،                اكثريت كشور 
مؤسـسات فرهنگـي    ) 125،ص1384منـصوري لاريجـاني،     ( .حمايت خود را از عـراق اعـلام كردنـد         

 -وان نمونه انجمن ادباي كشور كويت     عن   به 1.ي عرب نيز حمايت خود را از صدام اعلام كردند         گرا  قوم
افتخـار  «:  با ارسال تلگرافي به صدام چنـين گفـت         - قرباني روحيه تجاوزگري صدام شد     كه خود بعداً  

هاي اداري انجمن ادباي كويت بـا تمـامي اعـضاي آن را، در حمايـت كامـل از                     دارم كه تصميم هيات   
به پـيش اي  ... گيري اراضي عراق از غاصبين فارس به اطلاع برسانم      وضع شجاعانه شما براي بازپس    م

:  بـه نقـل از     126، ص 1384منصوري لاريجاني،   (» .قهرمان عربيت و پيروزي از آن ارتش بزرگ ما باد         
و سـازمان   عنوان د   فارس و اتحاديه عرب، به     شوراي همكاري خليج  ) 28/9/1980: نشريه الانباء، شماره  

گراي عربي، هر دو حمايت خود را از صدام اعلام كردند و حتي دبيـر كـل اتحاديـه عـرب، طـي                         قوم
  2.مكالمه تلفني با دبير شوراي فرماندهي عراق مواضع قوي و عربي صدام حسين را مورد ستايش قرار داد

. گرفـت   اگون مايـه مـي    ها و عوامل گون     هاي عربي در واگرايي از ايران از انگيزه         البته واكنش دولت  
گرايي، بيشتر اوقات    گرايي بودند، اما قوم     تاثير قوم   نحوي تحت   هاي عرب به    درست است كه همه دولت    

  3.گرديد واسطه عوامل ديگري مانند همسويي با غرب، تدارك و تنظيم مي يك بهانه بود و گاهي به

   عثماني و انقلاب اسلامي-گراي تركي ومق
 - تركيه، چهار جريـان فكـري و سياسـي         پرداز سياست خارجي جديد     ظريهاحمد اوغلو، معمار و ن    

......................................................................................................................... 
 معرض تهديد عراق بودند و نيز به دليل تفاوت در ساختار سياسـي  كشورهاي حوزه خليج فارس تا پيش از جنگ، در       .  1

بنابراين، آنـان ضـمن     . در واقع ترس از انقلاب اسلامي، آنان را به صدام نزديك كرد           . و اجتماعي با يكديگر متفاوت بودند     
ند و به همين دليل از اينكه از يك عراق قوي نگران بودند، پيروزي انقلاب اسلامي را خطر جدي تري براي خود مي دانست

  .صدام حمايت مي كردند

 بـه نقـل     126، ص   1384، چاپ سوم، قم،     )ع(اسماعيل منصوري لاريجاني، تاريخ دفاع مقدس، انتشارات خادم الرضا          .  2
  30/9/80:  و نشريه واشنگتن پست به شماره25/9/1380: نشريه الشرق الاوسط به شماره: از

برداري استعمار از قوم گرايي عربي و نيز همسويي برخي دولت هاي عربي بـا اسـتعمار               براي اطلاع از چگونگي بهره      .  3
عوامل واگرايي فرهنگي اجتماعي جهان اسـلام، نـشر پژوهـشگاه بـين المللـي المـصطفي از همـين                    : غرب رجوع كنيد به   

  479 و ص 217نويسنده، ص 
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هاي چهارگانه، جريـان عثمـاني         از ميان جريان   1اجتماعي در تركيه را از يكديگر بازشناسي كرده است        
گرايي تركي نزديك به آن بيشترين تعارض را در مسأله عراق و سوريه با ايـران داشـته                    گري و نيز قوم   

  .است
راهبردي است نوظهور كه اساساً در پيوند با پيشينه و هويت عصر عثمـاني و نقـش    «يي  گرا  عثماني

سو بـر گـسترش دامنـة     گري از يك انديشة عثماني . اي تركيه قابل فهم است      اي و فرامنطقه    جديد منطقه 
ن نفوذ تركيه در مناطقي دلالت دارد كه روزگاري بخشي از امپراتوري عثماني بود، و از سوي ديگر مبي                

ممالـك عربـي خاورميانـه،      (هاي اسـلامي      اين نكته است كه غالب ممالك تحت سلطة عثماني، كشور         
عثمـان را بـه ذهـن         گري عملاً خلافت اسـلامي آل       اي كه عثماني    گونه  بودند؛ به ) شمال آفريقا و بالكان   

گري   سياست عثماني تعبير بهتر نوخلافت اسلامي با        از اين نظرگاه، خلافت اسلامي يا به      . كندمتبادر مي 
 -گري اسـت كـه بـا احيـاي هويـت مـذهبي       سرشت است و نوخلافت اسلامي كنُه عثماني قرين و هم  

  )257، ص 1391دهقاني، ( ».شود تاريخي تركيه بازيافت و تقويت مي
طور مستقيم بر هويـت قـومي         گرايي به دليل تاكيد بر نوخلافت اسلامي ال عثمان، اگرچه به            عثمان

ها، مورد ترديد قرار      نشده سلطه قوميت ترك عثماني را بر ساير قوميت          صورتي اعلام    اما به  تأكيد ندارد، 
به همين دليل عثماني گرايي، در درون خود از تناقض و تعارض رنج مي برد و بـه ويـژه بـا              . دهد    نمي

تگاه توجه به گذشته تاريخي خود كه روزگار سلطه قوم ترك بر قوم عرب را بازتاب مـي دهـد، خاس ـ              
  .ها است و نه قوميت آن قابل قبولي در ميان ملّت هاي عربي ندارد؛ يعني نه خلافتش مطلوب عرب

مردان عثمـاني، بـراي نجـات ايـن           هاي آخرين دولت    لحاظ تاريخي ريشه در تلاش      گرايي به   عثمان
ا تـا   آغاز شـد و تقريب ـ    ) 1839 -1808(در اين دوره كه از سلطنت محمود دوم         . دولت از ركود داشت   

بعـد از تـشكيل دولـت       . جايگزين آن شد، ادامه يافـت     » اتحاد اسلام «دوران عبدالحميد دوم كه نظريه      
) 1990دهـه   (گـري جديـد در دوران تورگـوت اوزال            ها براي احيـاي عثمـاني       جمهوري نخستين گام  

دي در  و با روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه گفتمان جدي          . برداشته شد كه با مرگ وي ناكام ماند       
هـايي را فـراهم       گرايي در اين فضاي سياسـي ظرفيـت         گفتان عثمان . فضاي سياسي تركيه شكل گرفت    

......................................................................................................................... 
فرمانروايان جديد عثماني به هنگام رويـارويي بـا    «: مي گويد » گرايش هاي سياسي در جهان عرب     «: خدوري در كتاب  .  1

اتحاد . 1: اين ممسئله كه براي حفظ وحدت چه سيياست مليي بايد تدوين شود، سه جريان اقدام احتمالي را متصور شدند                  
عبـدالرحمن  : مجيد خدوري، گرايش هاي سياسي در جهـان عـرب، ترجمـه           » .ناسيوناليسم ترك . 3عثمانيت و   . 2اسلامي  

  22 ش، ص 1366 دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ اول، عالم،
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گراهـا را     گيرد و هـم اسـلام       گرايي ترك را دربر مي      ساخته است كه بر اساس آن، هم روايتي نو از ملي          
  . سازد راضي مي

منطقه ايفاء كردند و تقابل     سياست بازگشت به خاورميانه و تعارضاتي كه عثماني گراهاي ترك در            
هيمنـه، اقتـدار و     . ها در مسأله عراق و سوريه داشتند، نوعي تقابل با انقلاب اسـلامي بـود                هايي كه آن  

موضع فرادست انقلاب اسلامي، در منطقه چنان بود كه عثماني گراهاي تـرك را در اجـراي سياسـت                   
ند اهداف راهبرديـشان را در منطقـه دنبـال          ها نتوانست   در واقع آن  . هايشان با افت و خيز مواجه ساخت      

چنان آتش در زير خاكستر اسـت و اگـر            عثماني گري هم  . كنند ولي اين به معناي شكست آنان نيست       
  فرصت يابد، يكي از معارضان اصلي در تقابل با انقلاب اسلامي و تمدن آن خواهد بود 

  گرايي در تعارض با انقلاب اسلامي هبمذ
چون جـسد متعفنـي بـود كـه بعـد از ظهـور                ه دار ميان مذاهب اسلامي، هم     اختلافات مذهبي ريش  

انقلاب اسلامي، از زير خاك بيرون آورده شد تـا از آن بتـوان بـراي معارضـه بـا انقـلاب اسـلامي و                          
در حاليكـه انقـلاب اسـلامي، اهـداف مشخـصي از قبيـل مبـارزه بـا                  . پيشرفت تمدني آن استفاده كرد    

تـر    ها و هنجارهاي اسلامي و از  همه مهـم           ان اسلام از منطقه، اشاعه ارزش     استكبار، خارج كردن دشمن   
مبارزه با دولت جعلي اسرائيل را مطرح كرده بود، برخي از سران دولت هـاي منطقـه كـه دل در گـرو      
حفظ قدرت و منافع اقتصادي داشتند، با بهره گيري از استعمار كه بـا انقـلاب اسـلامي منـافعش را از                      

چنان در خطر اخراج از منطقه بود، عناصر اخـتلاف مـذهبي را يكـي يكـي از دل             د و هم  دست داده بو  
هـا    آن. ها آتش اختلاف ميان شيعه و سـني را دامـن زدنـد              تاريخ بيرون كشيدند و با برجسته كردن آن       

ي وهابيت را كه به اندازه كافي استعداد معارضه و كشمكش با شيعيان داشت، با استفاده از دلارهاي نفت         
در ابتـدا، بخـش نـرم افـزاري آن را، ضـمن بهـره بـرداري از عوامـل قـومي و                 . تبليغ و تقويت كردند   

اجتماعي، با مطرح كردن عناصر اختلاف از قبيل تحريف انديـشه توحيـد و كـافر و مـشرك دانـستن                     
شيعيان، مسئله امامت و خلافت، مسئله لعن و رفض، بحث عدالت الصحابه و متهم كردن شـيعيان بـه                   

ها، اتهام توهين به همسر پيامبر گرامي اسلام، اتهام تحريف قرآن، اتهام مـسيحي،                تكفير و توهين به آن    
 و امور ديگري از اين قبيل به اختلاف ميان شيعه و            1يهودي، نصراني و زرتشتي بودن اعتقادات شيعي،      

......................................................................................................................... 
ادعا شده است مورد بررسـي  » بعض فضائح الروافض«ها را كه در كتاب  مرحوم عبدالجليل قزويني، وجود اين شباهت     .  1

  )242 ش، ص 1391(عبدالجليل رازي قزويني، : ك. ر: (قرار داده و وجود شباهت را مردود دانسته است
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اسـت كـه از ديـن       ي خبيثـي    روافض طايفه «: گويد  زرقاوي در تعريف شيعه مي    . اهل سنت دامن زدند   
روافـض غيـر از     ... سـنت شـكل يافتـه اسـت           و براي جنگ و مبارزه با اهـل       . اسلام خارج شده است   

 زرقاوي  1».شمارد  سنت را تنها دشمن حقيقي خود مي        داند و اهل      سنت، هيچ گروهي را دشمن نمي       اهل
ر خـدا، دانـسته و   هاي فكري و عملي شيعه را بر شرك و عبادت غي ـ پايه» هل اتاك حديث الشيعه   «در  

هاي راست و دروغ، از قبيل تحريف قرآن، تكذيب راويـان            براي اثبات آن، همچون سلف خود، نسبت      
رفـض در حقيقـت بـر شـرك بـه خداونـد و        «: احاديث، را به هم بافته و به شيعيان نسبت داده اسـت           

 همانگونـه كـه     .پرستش غير خدا، توسل و تضرع بغير خدا و اله قـرار دادن بنـده خـدا اسـتوار اسـت                    
) ص(در قرآن كريم و كنـار گذاشـتن سـنت پيـامبر             ) نقصان و زياده  (حقيقت رفض بر ثبوت تحريف      

قائم است و معتقد به دروغگو و خائن بودن ناقلان روايات كه            ) بخاري و مسلم  (بخصوص صحيحين   
 مـسلم   ترين كتب روائي كـه در راس انهـا بخـاري و             اند تا جائي كه صحيح      ترين اشخاص امت    شريف

  2».اند هستند و امت انها را تلقي به قبول كرده است را كنار گذاشته
هاي   حكم زرقاوي به رافضي بودن شيعيان، اختصاصي به شيعيان ايراني ندارد و شامل تمامي گروه              

آگاه باش كه شـيعيان امـروزه همـه در زمـره            «: گردد  ها مي   شيعي، حتي شيعيان زيدي، عراقي و غير آن       
ها، روافض اثني     آيند بلكه حتي مذهب زيدي در يمن از بين رفته است و زيدي              حساب مي رافضيان به   
  3».اند عشري شده

از طرف ديگر ظرفيت هاي دروني انقلاب اسلامي، به جاي اينكه مايه روشـني چـشم و عـزت و                    

......................................................................................................................... 
رافضة طائفة خبيثة خرجت عن الإسلام وعليه، وأسُست لمحاربة أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون أن أهل السنة هم         ال.  1

 - الذين هم أهل الـسنة عنـد أهـل الرافـضة             -من اغتصب الخلافة من أهل البيت، بدء من الخلفاء الثلاثة ومروراً ببني أُمية              
الحـوار مـع الـشيخ ابـو مـصعب          : الزرقـاوي .  وهـم العـدو الحقيقـي والوحيـد        وبالتالي فلا عدو للرافضة غير أهـل الـسنة،        

  http://www.tawhed.wsالزرقاوي،

كما يقـوم علـي رفـض الكتـاب     , والرفض أساساً يقوم علي الإشراك باالله وتعبيد الخلق لغير االله توسلاً وتضرعاً وتأليهاً          «.  2
ولا سيما صحيحها بتكذيب وتخوين من  ,  النبي صلي االله عليه وسلم     وعلي رفض سنة  , بدعوي تحريفه بالنقصان والزيادة فيه    

لما كان رواتهـا مـن      , نقلها لنا وهم أشراف الأمة وأخص صحابته حتي رفضوا أصح كتب الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول               
اوي، هل اتاك حـديث     زرق» وعلي رأس هذه الكتب صحيحا البخاري ومسلم      , أشد الناس حرصاً وتوثقاً عمن ينقلونها عنهم      

  /http://www.alwahabiyah.com/fa/question/view .2الشيعه ،ص 

انتبه إلي أن الشيعة اليوم كلهم روافض، بل حتي المذهب الزيدي درس وانقرض وفي اليمن أصـبحوا روافـض اثنـي                     « .  3
  /http://www.alwahabiyah.com/fa/question/view 1 و ص 8الزرقاوي، هل اتاك حديث الشيعه، ص ».عشرية
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 اقتدار مسلمانان محاسبه شود، بيش از پيش به مثابـه تهديـد و عامـل رقابـت و حـسادت سـردمداران                     
انديـشه امامـت كـه بـر مبنـاي آن           : آموزه هاي شـيعي از قبيـل      . سياسي و مذهبي وهابيت تلقي گرديد     

 انديشه مهدويت كه اميـد و انتظـار را پـرورش مـي داد،            1رقي ولايت فقيه شكل گرفته بود     حكومت مت 
انديشه عاشورا كه حركت و جوشش ايجاد مي كرد، تجربه تاريخ ايجاد حكومت هاي شيعي، ظرفيـت          

 موقعيـت ژئوپلوتيـك ايـران،    2العاده، رجعيت و فقاهت شيعي، پيشرفت هاي اقتصادي و تكنيكي فوق        م
ماننـد نظـام سـازي، دولـت سـازي، توسـعه            (ظرفيت هاي فروان تمدني و فرهنگي انقـلاب اسـلامي           

استقلال، جمعيت شيعي يا همان شيعيان عرب و غير عرب كه در جوامع اسلامي گـاهي                ) تكنولوژيك
جمعيت را تشكيل مي داد، هواداران سياسي انقلاب اسلامي در ميـان اهـل سـنت، همگـي از                   اكثريت  

ظرفيت هاي انقلاب هستند كه سردمداران سياسي و مـذهبي وهابيـت را در مخـاطره و در نتيجـه بـه                      
  .كشمكش با انقلاب تمدني اسلامي فراخوانده است

 مثابه نه انقلابي كه براي خارج كردن        از آن پس انقلاب اسلامي در نگرش بسياري از اهل سنت به           
استكبار و رساندن مسلمانان به عزت، تمدن و پيشرفت، بلكه به مثابه ظهور تشيعي مطرح شد كـه بنـا                    

طرح دعاوي تـاريخي از قبيـل حكومـت هـاي           . دارد مسلمانان اهل سنت را به شيعه بودن مبدل سازد         
  .اين تلقي را دامن زد... شيعي دوره مغول، صفويه و 

به اين ترتيب وهابيت تمامي امكانات اقتصادي و اجتماعي خود را بسيح كرد تا بتواند راه پيشرفت 
ظهور القاعده و داعش به مثابه قدرت عملياتي وهابيـت،          . انقلاب اسلامي و تمدني آن را مسدود سازد       

 انقلاب اسـلامي  پس از بوجود آمدن قدرت نرم ان، مهمترين تشكيلاتي بود كه راهبرد اوليه اش كنترل             

......................................................................................................................... 
 /http://www.alwahabiyah.com/fa/question/view 2زرقاوي، هل اتاك حديث الشيعه، ص .  1

هنگام خروج مفتـي وهـابي را       .  به مسجد نبوي رفته بودم     �به ياد دارم، روزي را كه براي زيارت حرم حضرت رسول          .  2
 از همراهان جهت استماع سـخنان او نشـستيم كـه يكبـاره              همراه با يكي  . ديدم كه جهت تدريس بر صندلي قرارگرفته بود       

خواند و كيفيت اجراي آن       استاد، ايه خوف را مي    . بود» صلاه الخوف «خود را درحلقه شاگردان مفتي يافتيم، موضوع درس         
 الَّـذيِنَ كَفَـروُا لَـو تغَْفلُُـونَ عـنْ           ولْيأخُْـذوُا حِـذْرهم وأسَـلحِتَهم ود      «كرد تا اينكه به اين قسمت از آيه رسيد كه             را بيان مي  

مفتي آايه قرآن را بيان كرد اما ناگهان از متن به حاشيه رفت و با اهنگي از . »أسَلحِتِكُم وأَمتعِتِكُم فَيميِلوُنَ علَيكُم ميلةًَ واحِدةً     
گويـد؛ امـا در غفلـت شـما،         ن چنـين مـي    قـرآ : آميز، خطاب به شاگران خويش گفت       خشم و ناراختي در سخناني سرزنش     

چنـان در خـواب و    اند و شما هم     آنان به بهترين موشكها مجهز شده     . اند  هاي عظيمي دست يافته     رافضيان ايراني به پيشرفت   
ها به ايران مشغول شده و از اسرائيل و صهيونيسم            بريد و اينجانب متعجب مانده بودم كه چرا ايرانيان؟ آن           غفلت به سر مي   

  .اند افل ماندهغ
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آنان تصريح كردند، اولويت مبارزه بايد از سـمت غـرب بـه سـمت مـذاهبي كـه بـا اهـل سـنت                  . بود
بايـد قبـل از اعـلام دولـت و          «: گويد  عبداالله بن محمد مي   . مخالف هستند هدف گيري شود    ) وهابيت(

يان، دروزيـان و    پرستان و مشركان ديگر، يهوديان و مـسيح         خلافت اسلامي، علاوه بر شيعيان و شيطان      
  )94، ص 2011عبداالله بن محمد، (»هاي شام بيرون رانده شوند پيروان فرقه بهاييت از سراسر سرزمين

استراتژي مبـارزه را از     ) دولت اسلامي عراق و شام يا همان داعش       (تغيير استراتژيك القاعده عراق     
 فـضايي از تخريـب، تـرور،        هاي مذهبي درون جهان اسلام تغيير داد و با ايجـاد            سمت هويت   غرب به 

هـاي ميـان اديـان و مـذاهب      خشونت، ارعاب، مشاجرات عقيدتي و ناامني رواني و فيزيكي، واگرايـي      
 بـذر   هاي نفتي عربـستان،     ها قبل با تكيه بر پول       جريان سلفي كه از سال    . اسلامي را به اوج خود رساند     

حتي در ميان مسلمانان اروپايي پاشيده       وهابي را در سرتاسر جوامع جهان اسلام و          -هاي سلفي   انديشه
طور   به(هاي خود از افغانستان، پاكستان، يمن، چچن، داغستان، ليبي، تونس             بود، اينك با فراخوان نيرو    

فارس و حتـي اروپـا آتـش          هاي حاشيه خليج    ، تركيه، عراق، سوريه، عربستان، كشور     )كلي شمال افريقا  
هـاي آتـش واگرايـي، بـر اسـاس            ورتـرين شـعله     شعله. ردواگرايي را در سراسر جهان اسلام روشن ك       

در سـه   ) ابـوبكر بغـدادي   (محمـد     بـن   هايي مانند عبداالله    شده از سوي استراتژيست     هاي تعيين   استراتژي
اتفـاق افتـاد و     ) پاكستان و افغانـستان   (و خراسان   ) ليبي(، مغرب عربي    )عراق و سوريه  (شامات  : جبهه

هاي مخالف در درون برخي جوامـع مـسلمان    ي مذهبي شيعه و سنيها كمترين آن تكفير و تهديد گرو   
  .مانند اندونزي بود

كـشمكش هـاي    . بيشترين ميداني كه تعارض هاي مذهبي خـود را در آن  نـشان داد سـوريه بـود                  
سوريه، عراق، كشتار حاجيان ايراني، تلاش براي كشاندن نـاامني بـه ايـران مـستقيما ناشـي از مواجـه           

ها و پي جويي هاي منافع استعمار امريكا در           بي و البته متأثر از تضاد منافع ابرقدرت       واگرايي هاي مذه  
  .منطقه است

  هاي همگرايي حل راه
حل هاي همگرايي، به گونه اي كه بتواند در مواجه با چالش هاي واگرايي فائق ايد و زمينـه را                      راه

 جهان اسلام فراهم كند در سـه        براي گسترش تمدن نوين اسلامي در همه هويت هاي قومي و مذهبي           
  .محور ذيل قابل بررسي است
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  حل تقريب راه
و ) تا، بـاب القـاف      منظور، بي   ابن(به معناي نزديك كردن است    » قرََّب، تقريباً «از نظر لغوي تقريب     «

در اصطلاح، تقريب در مفهوم عام تلاش علماي اسلامي براي نزديك كردن پيروان مذاهب اسلامي بـا                 
 يكديگر به منظور دستيابي به اخوت ديني براساس اصول و مـشتركات اسـلامي؛ يعنـي                 هدف شناخت 

اعتقاد به خدا، وحدانيت خدا، نبوت پيامبر و اعتقاد به معاد است و در مفهوم خاص حركتي است كـه                    
سنت بـه     اند و هدف از آن نزديك ساختن شيعيان و اهل           گذاري كرده   علماي مذاهب اسلامي آن را پايه     

ر و رفع اختلاف و گاه خنثي كردن دشمني مسلمانان به منظور متحد كردن آنان است و تحقـق                   يكديگ
اين امر به اجتماع عالمان مذاهب اسلامي در مكاني واحد و طرح مسائل نظري اجتهـادي در محيطـي                   
صميمي براي دستيابي به حقايق و واقعيتهاي اسلامي و نشر نتيجه بحثهـا بـين پيـروان وابـسته اسـت                     

روشن است در تقريب مذاهب، اصل و هدف مـشترك، ايجـاد مـودت و اخـوت                 ). ش1391اطقي،  ن(
إِنَّما الْمؤْمِنُونَ إِخْـوةٌ فأََصـلِحواْ بـينَ        «: فرمايد  اسلامي است، اخوت اسلامي كه قرآن بر آن تأكيد دارد و مي           

ُيكم97 -78، ص1392 ظهيري،.(» آشتي افكنيدمؤمنان باهم برادرند، پس ميان آنها«أَخَو(  

  حل همگرايي يا برقراري روابط استراتژيك  راه
 كه بر اساس آن اعضاى يك واحد اجتماعى يا          - نه تاكتيك    -همگرايى فرايندى است استراتژيك   «

كنند تا در پرتو آن بتوانند به اهداف          سياسى به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار كامل خود صرف نظر مى           
كـه    در مقابل واگرايى عبـارت اسـت از ايـن         » .ي و فرهنگي و اجتماعي برسند     مشترك اقتصادي، سياس  

اعضاى يك واحد سياسى يا اجتماعى نسبت به قبول اقتدار برتر خارج از چارچوب خود امتناع ورزند            
ــى       ــت م ــه دس ــذر ب ــن رهگ ــه از اي ــافعى ك ــع از من ــه تب ــى   و ب ــى م ــشم پوش ــد چ ــد آي  ».كنن

https://www.porseman.com/article /106837) (حل همگرايي براي حل چـالش هـاي قـومي از     راه
طريق روابط استراتژيك اقتصادي و سياسي و فرهنگي با ابتناء بر اشتراكات فرهنگي و منافع متقابـل و                  

براي رسيدن به همگرايي ايجاد اتحاديه هاي منطقـه اي و سـپس برقـراري               . مشترك صورت مي گيرد   
 .ك امر بايسته استروابط متقابل ميان جوامع مسلمان ي

مهمترين مانع در مقابل همگرايي ميان جوامع مسلمان، اگر چه در سطح اول ناشي منافع فـردي و                  
ترسهاي ناشي از ازدست دادن ثروت و قدرت توسط حاكمان درجه يك و دوم منطقه و در سطح دوم                   

كـه ريـشه و اسـاس    ناشي از منافع قوميتي و مذهبي است، ولي با دقت و امعان نظر، بدست مـي ايـد                   
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چالش هاي قوميتي و مذهبي در سطح سوم، ناشي از منافع اسـتعماري كـشورهاي قدرتمـد خـارج از                    
تشديد چالش هاي قـوميتي و مـذهبي،        : منطقه است كه منافع خود را از طريق عوامل متعددي از قبيل           

انديشه هاي الحادي   اختلافات مرزي، ايران هراسي، انقلاب هراسي، شيعه هراسي و نيز هجوم افكار و              
  . و غربي تقويت مي گردد

حل، اشتراكات فرهنگي، وجود نيروي انـساني عظـيم و بـا انگيـزه، وجـود منـابع                    بر مبناي اين راه   
فراوان انرژي و منابع عظيم اقتصادي ، وضعيت سوق الجيشي و ژئوپلتيك منطقه، جمعيت فـراوان و و   

يكا و اسرائيل مي توانند در حل چالش هـاي واگرايـي            تر وجود دشمنان مشتركي مانند امر       از همه مهم  
  .تاثيرگذار باشند

 حل تقريب و همگرايي نقد راه
حل چالش هاي واگرايي، زماني كه براي زمينه سازي و برداشتن موانع تمدن سازي مطرح مـي                   راه

 ايـن   .تقريب و همگرايي هاي استراتژيك از جنس تمدن نيـستند         . شود، بايد از جنس خود تمدن باشد      
دو هرچند ممكن است براي همزيستي هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي كـه مبتنـي و مـشروط بـر حفـظ                        
چندگونه گي هاي فرهنگي و اجتماعي است مفيد هستند؛ اما براي تمدن سازي و اشاعه انديشه هـاي                  

ه توضيح اينكه تمدن ميل دارد بلكه شديدا احساس نياز مي كند انديـش            . تمدني، مفيد به نظر نمي رسد     
ايـن  . ها و شعارهاي خود را به فراسوي زادگاه و مرزهاي اوليه خود اشاعه و گسترش دهـد                  ها، ارزش 

مهم از طريق تقريب كه بر گفتگوهاي ميان فرهنگي مبتني است و يا از طريق همگرايي كه بـر روابـط                     
حفـظ  استراتيك سياسي و اقتصادي، مبتني است بوجود نمي ايد؛ زيـرا ايـن دو پـيش شـرط خـود را                      

به عبارت ديگر، در روابط همزيستي، قوميت ها و         .  چندگونگي هاي قومي و مذهبي خود قرارداده اند       
و پيروان مذاهب، همگي داعيه تساوي و استقلال دارند و به هيچوجه حاضر نيستند عناصـر فرهنگـي                  

  Symbiosis يـا    Coexistence1در عربـي و     » تعـايش «همزيـستي معـادل     . تمدني قوم غالب را بپذيرند    
ازنظـر آلـن بيـرو      . شـده اسـت     گرفتـه » شركت و تجارت  «،  »زندگي مشترك «اي يوناني به معناي       ريشه

اي است كه از طريق آن، دو واحد متفاوت، به جهت زندگي مشترك، متقابلاً به كمك      همزيستي، پديده 

......................................................................................................................... 
 قرارداده اند و مـثلا   Coexistenceبرخي از صاحبان فرهنگ هاي علوم اجتماعي، معادل همزيستي يا تعايش را واژه .  1

نـوربخش  : ك.ر. (انـد   تعبيـر كـرده  Peaceful Coexistence يـا  pacific  Coexistenceاز همزيستي مـسالمت اميـز بـا   
 )68، ص 1978 و زكي بدوي، 367، ص 1380گلپايگاني، 
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مـشترك بـا الـن      جوليوس گولد، در ادبياتي     ) 384، ص   1380بيرو،  . (پردازند  و حمايت از يكديگر مي    
همزيستي هميشه متضمن روابط سـودمند متقابـل ميـان اعـضاي نـاهمگون در جامعـه           «: گويد  بيرو مي 
  )909 ش، ص 1384گولد و كولب، (» .است

در حاليكه همزيستي روابط متقابل سودمند ميان جوامع را با حفـظ نـاهمگوني تعقيـب مـي كنـد،                    
ع و زادگاه آن شكل گرفته است و بنا دارد مرزهاي           تمدن بدنبال گسترش انديشه هايي است كه در منب        

چندگونگي را در محدوده انديشه ها و ارزشهايي كه مطرح مي كند درنورديده و گونه هاي فرهنگي و                  
  .قومي را در هاضمه خود هضم كند

تمدن قديم اسلامي و نيز تمدن غرب و يا هر تمدن ديگري، بر اين عقيده استوار نبوده اسـت كـه                     
ها براي اشـاعه و گـسترش منتظـر           تمدن. هنگ جوامع ديگر اصالت و ارزش گفتگو قائل باشد        براي فر 

. گفتگوهاي فرهنگي و يا تعاملات استراتژيك و به قول امـروز امتيـازدادن و امتيـازگرفتن نمـي ماننـد                   
تمدن غرب براي اشاعه انديشه ها و ارزش هاي سكولاريستي و مادي خود، منتظر اجازه ساير جوامع                 

غرب بـا بهـره گيـري از        . ها قائل نشد و نيز منتظر روابط استراتژيك باقي نماند           ماند و حقي براي آن    ن
ظرفيت هاي خود كه با سلطه و هژموني همراه بود و آن را  در زادگاه  فرهنگ و تمـدني خـود يافتـه                         

  .ش استبود، هجوم به سرزمين هاي ديگر را آغاز كرد و هم اكنون مدعي جهاني سازي فرهنگ خوي
ظرفيت هـايي كـه     : تمدن غرب براي اشاعه و گسترش خود بر دو عنصر اساسي استوار بوده است             

اين بخش همان ارزش ازادي، علم و       . به صورت تحريف شده از مايه هاي فطري انسان بهره مي گيرد           
تكثـر  ، اذعان به وجـود دولـت هـاي ملـي،            )اومانيسم(تكنولوژي و نيز احترام ادعايي به حقوق انسان         

ها و اموري از اين قبيل است كه نظم نوين جهاني را شكل مي                ها و ابتناي روابط بر برابري ملّت        دولت
و ظاهري مطلوب و خواستار جهاني دارد؛ زيرا همچنانكه شهيد مطهري           ) 23، ص 1396كسينجر،  (دهد

 ـ           «: مي گويد  ه بالنـدگي و  حيات هيچ جامعه اي بر مبناي باطل مطلق قابل تداوم نيست تـا چـه رسـد ب
بنابراين ماندگاري و پويايي يك پديده اجتماعي مبتني بر رگه هايي هرچنـد نـاهمگن از                . تمدن سازي 

، 1392صـحرايي،  (» .حقانيت خواهد بود كه البته ممكن است در خدمت يك هدفگذاري باطـل باشـد    
تمدن غربي با سوار شـدن بـر ارزش   ) 348، ص1، ج 1426مرتضي مطهري،  به نقل از       169،170ص  

هاي جهانشمول و فطري، و البته تحريف شده، مطامع استعماري و ذات تمدني خود را كه نفع گرايي                  
اما غرب علاوه بر ظرفيت هـاي جهـان شـمول خـود از عناصـر                . و لذت گرايي است به پيش مي برد       

انـساني  . ه انساني و گاه غير انساني جلوه مي كند ، بهره گيري مي كند             انگيزشي و رواني ديگري كه گا     
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از ايـن   . از اين جهت كه غرب خود را در جزيره و ديگران را در حال غرق شـدن در دريـا مـي بينـد                       
ها را از دريـاي   جهت او احساس وظيفه مي كند دست خود را به اطراف و اكناف عالم دراز كرده و آن 

و صـد البتـه غـرب      . تصادي، اجتماعي و فرهنگي و توسعه نيافتگي نجـات دهـد          عقب ماندگي هاي اق   
ويژگي هايي به نام ازادي، عقل و خوداگاهي به قدرت انسان داشـت كـه باعـث گرديـد، بـسياري از                      

ها كه از آنان به نام روشنفكران ياد مي كنند، با شيفتگي از غرب پيروي كنند و زمينـه سـاز ايـن                         انسان
 و اما غير انساني از اين جهت كه غرب به علت ذات تمدني اش كه بر مـادي گرايـي و                 . تهاجم باشند 

دسـتمايه  ) ليبراليسم(نفع گرايي استوار است، روبه صفتانه، ارزش هايي مانند ازادي و حقوق انسان را               
: يـد گونـه كـه پـارتو مـي گو          به همان . قرارداده تا از اين طريق اشتهاي سيري ناپذير خود را اشباع كند           

افكار و انديشه هايي كه گاه از سوي سياستمداران يا نويسندگان به عنوان مكتب يا نظريه مطـرح مـي                    
اينگونه افكار و انديشه ها در واقع نقابهايي هستند كه          . ، نبايد چندان جدي گرفته شوند     )مشتقات(شود

. ظريه پـرداز زده مـي شـود   ، بر چهره سياستمدار و ن)بازمانده ها(براي انحراف اذهان از مقاصد واقعي     
بايد كنكـاش ژرفتـري صـورت گيـرد تـا بـه سرچـشمه هـاي واقعـي كـنش هـاي                       : تو مي گويد    پاره

  )522 -521 و نيز 517 -515، ص 1376كوزر، (. سياستمداران و نظريه پردازان پي برد
ر عنصر دوم، عنصر انانيت، خودخواهي، نژادپرستي و حس برتربيني است كه باعث شده خود را د               

غـرب خـودش را     : موسي نجفي مـي گويـد     . مركز جهان و ديگران را در حاشيه و خدمت خود بداند          
ها بايـد در      ها و فرهنگ    ديگر تمدن : تمدن برتر و تنها تمدن بشري مي داند كه حيات دارد و مي گويد             

. دها فقط يك گفتگـوي تـاريخي خواهـد بـو            حاشيه باشند و اگر به گفتگو هم راضي باشد، از نظر آن           
هـا راضـي      غرب هيچ گاه تمدن اسلامي را نپذيرفته است تا به گفتگوي تمـدن            ) 73، ص 1392نجفي،(

مي گويد براي اين كه متمـدن       ! شما در دوره توحش هستيد، نه در دوره تمدن        «: باشد، غرب مي گويد   
كـه  تهاجم غرب به اسيا، افريقا و امريكاي سرخ پوستي  )125-124همان، ص (»شويد، بايد غربي شويد   

بـه همـين    .در قالب استعمار قديم، نو و فرانو انجام شده و مي شود، حاكي از وجود اين عنصر اسـت                  
اين چيزهايي كه شـما در ممالـك   «: دليل است كه استاد مطهري تمدن غرب را عين توحش مي خواند   

 ـ                   ك ديگر  خيال مي كنيد در تمدن است، وقتي كه درست تأمل كنيد تمدن نيست بلكه به توحش نزدي
تر است براي اينكه تمام سلاح هاي مدرني كه درست كردند همه براي كـشتن همجـنس خودشـان و                  

هـا بـه حـدي        نقش تهاجم در ايجاد تمـدن     ) 148، ص   3، ج   1426مطهري،  (»قتل عام كردن بشر است    
امپراطوري هاي بزرگ جهاني يا مبتني بر نبوغ يك زعيم برجسته           «: پررنگ است كه آدام متز مي گويد      
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بـدون ترديـد، تمـدن غـرب        ) 19، ص   1، ج   1362 متز،(» .ده است و يا يك نيروي خشن و وحشي        بو
  .فاقد يك زعيم برجسته بوده است

حـضور عناصـر فكـري،      . غرب با تكيه بر اين دو عنصر تهاجم خود را به همه جهـان آغـاز كـرد                 
ر سراسـر جهـان     فرهنگي، تكنيكي و ساير نمادهاي غرب، بيانگر حركت رو به گسترش تمدن غرب د             

در اين حركت و سير كه ما از آن به تهاجم فرهنگي ياد مي كنيم و ديگران از آن به جهاني شدن . است
تعبير مي كنند، نه بناي گفتگو با فرهنگ هـاي شـرقي وجـود دارد و نـه همگرايـي هـاي اسـتراتژيك                        

ول اقـاي داوري غـرب از       به ق ـ . زيرا غرب غير از خود، اصالتي براي ديگر جوامع قائل نيست          . عادلانه
زمان جنگ هاي صليبي و بخصوص از قرن هجدهم گويي از ناحيه اسلام احساس خطـر كـرده و بـه                     

اگـر مطـالبي كـه بخـصوص از قـرن           . اين جهت حمله هاي شديد و احيانا زشت به اسلام كرده است           
 ـ            هجدهم تا كنون در غرب راجع به اسلام نوشته         وان بـاطن   اند گردآوري شـود در آن مجموعـه مـي ت

. خشن و كينه توز تمدني را كه در عين حال تحمل عقايد از اوصاف آن به شمار مـي رود بازشـناخت          
داوري به نقل از ياسپرس، ويژگي هـاي روحـي و معنـوي بـراي               ) 12 -11،ص1379اردكاني،  داوري(

.  سـازد  ها و ملل را آشكار مي       غرب بازمي شمارد كه به روشني ماهيت تهاجمي غرب به ساير فرهنگ           
داوري پس از اشاره به ويژگي هاي ازادي، عقل و خوداگاهي به قدرت انـسان و احتـرام بـه رعايـت                      

ها و ابزارهاي اساسي قدرت نرم غرب به شمار مي رونـد، دربـاره ماهيـت                  حقوق بشر كه به  مثابه پل      
. مي شود چه هست خرسند ن      غرب همواره ناآرام و ناراضي است و به آن         -1: تهاجمي غرب مي گويد   

 غرب داعيه حقانيت دارد و با اين داعيه عزم و قاطعيتي پيدا كرده است كه هـر كـاري را تـا پايـان            -2
  . دنبال مي كند و تا آن را به نتيجه نرساند دست برنمي دارد

در تمدن قديم اسلامي هم مشابه همين رويه دنبال شـده اسـت؛ الا اينكـه اسـلام بـراي توسـعه و        
سلامي را پيش شرط تهاجم قرار داده و سـپس مرزهـا و موانـع دعـوت را در                   گسترش خود، دعوت ا   

پيامبر اكرم ص در هنگامي كه علي عليه السلام را به يمـن    . قالب جهاد اسلامي از سرراه خود برداشت      
 رجلًا خَيـرٌ لَـك مِمـا      يديك هديِ اللَّه على، و ايم اللَّهِ لأَنَْ ي  تَدعوه  أَحداً حتىّ ، لَاتُقَاتِلنََ يا عليِ «: مي فرستاد فرمود  

       لَاؤُهو َلك و ،تَغَرب و سهِ الشَّملَيع تطَلَع    لِـيا عاز امـام صـادق عليـه       ) 410، ص 9ق، ج   1429 كلينـى،   .(» ي
، بعـد از  السلام روايت شده است كه هر گاه فرمانده اي را همراه با اصحاب به سوي جنگ مي فرستاد      

....                 ســفارش فرمانــده و اصــحاب بــه رعايــت تقــوا و داشــتن خلــوص و پرهيــز از قطــع درختــان و  
هر گاه با دشمنان مسلمانان مواجه شديد، انها را به انجام يكي از سه كـار، يكـي بعـد از                     : مي فرمودند 
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دعوت به اسلام پس اگـر پذيرفتنـد،     : اول: ديگري، فراخوانيد، پس اگر پذيرفتند، دست از انها بازداريد        
، پـس اگـر   »دارالهجـره «درخواست هجرت به   ) در صورت پذيرش اسلام   : (دوم. دست از انها بازداريد   

پذيرفتند بر حكومت حقي خواهند داشت و در پناه حكومت قرار مي گيرند و الا اگـر در ديـار خـود                      
. ده  و در اين صورت، حقي بـر حكومـت نخواهنـد داشـت              بو» أعَرَابِ الْمؤْمِنِينَ «باقي ماندند،  به منزله      

 فَإنِْ أعَطَوا الْجِزْيةَ فَاقْبـلْ     فَإنِْ أبَوا هاتَينِ فَادعوهم إِلىَ إعِطَاءِ الْجِزْيةِ عنْ يدٍ و هم صاغِروُنَ           :  پرداخت جزيه : سوم
، 5 ق، ج    1407كلينـى،   ( » ِ فيِ اللَّهِ حقَّ جِهـادِه      لَّه عزَّ و جلَّ علَيهمِ و جاهِدهم      مِنْهم و كفُ عنْهم و إنِْ أبَوا فَاستَعنِِ ال        

  ) 29ص 
زماني كه ربعي ابن عامر، فرستاده سعد ابن ابي وقاص، به نزد رستم فرخزاد، فرمانـده سـپاه ايـران                   

هدف ما اين اسـت     : جواب گفت هدفتان از جنگ با ما چيست؟ او در         : رسيد، فرمانده از او سوال كرد     
كه بندگان خدا را، يعني همان مردمي كه شما با انواع حيله هـا و بـه زور در زيـر سـلطه و بردگـي و                           
. بندگي خودتان نگه داشته ايد، بيرون اورده و ازادشان كنيم، تا اگر خواستند به بندگي خداوند دراينـد                 

از ستم اديـان خـارج كـرده بـه     . را به انها نشان دهيمنگاه تنگ انان به جهان را تغيير داده، وسعت دنيا       
خداوند، ما را با دين خود فرستاده است تا خَلق او را به ديـن اسـلام دعـوت     . عدل اسلام وارد سازيم   

كنيم، پس اگر خواسته ما را پذيرفتيد، از هما راهي كه امده ايم بـازمي گـرديم و شـما و كـشورتان را                        
 اين نوع برخورد بـا سـاير جوامـع پيرامـوني تمـدن              1.ا شما خواهيم جنگيد   ترك مي كنيم و الا تا ابد ب       

در اين برخورد هيچ مسلماني صرف نظر از پيام دعوت، بحثي بـه عنـوان               . نوظهور اسلام تكرار گرديد   
  . و روابط استراتژيك مطرح نكرد) تقريب(همزيستي يا برقراري گفتگوي فرهنگي 

اي رسيدن به پيام دعوت است كه همان توحيد بود نه دسـتيابي     چه البته مطرح بود، نيت الهي بر        آن
به همين دليل است كه حتـي آنجـا كـه           . به ثروت و قدرت و ارضاء اهداف جاه طلبانه و لذت گرايانه           

اهل كتاب را به اشتي و صلح دعوت مي كند، محور اين دعوت، دعوت به توحيد است، نه همزيـستي      
 كَلِمـةٍ     تَعالَوا إِلـى     الْكِتابِ   يا أَهلَ   قُلْ«. قادات و افكار نيز تامين مي شود      مسالمت اميز كه با چندگونگي اعت     

قُولُـوا  سواءٍ بينَنا و بينَكمُ ألاََّ نَعبد إلاَِّ اللَّه و لا نشُْرِك بهِِ شَيئاً و لا يتَّخِذَ بعضُنا بعضاً أرَباباً منِْ دونِ اللَّهِ فَـإنِْ تَولَّـوا فَ   

......................................................................................................................... 
 من شاء من عباده العبـاد الـى          االله ابتعثنا، و االله جاء بنا لنخرج      ): ربعي ابن عامر  (ما جاء بكم؟ قال     ): رستم فرخزاد (فقال  .  1

عباده االله، و من ضيق الدنيا الى سعتها، و من جور الأديان الى عدل الاسلام، فأرسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه، فمن قبل                       
ابـن  . (ك قبلنا ذلك منه و رجعنا عنه، و تركناه و ارضه يليها دوننا، و من ابى قاتلناه ابدا، حتى نفضى الـى موعـود االله                        منا ذل 

  )520، 3، ج   ق1387 جرير طبرى، 
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دعوت به گفتگو و جدال احسن نيز در صورتي است كه           ) 64سوره ال عمران، ايه     (»اشْهدوا بأَِنَّا مسلِمونَ  
ادع إِلىَ سبِيلِ ربك بِالحِكْمةِ والموعِظةَِ الحسنةَِ       «. مطرح باشد ) سبيل ربك (در سايه آن، دعوت به سبيل االله        

مادِلْهجهِ   بِالَّتىِ  و نُ  ىسبعد از دعوت و عدم پاسخ مثبت، براي تمـدن سـازي،            ) 125سوره نخل، آيه    .(»  أَح
  .راهي جز حس و حال مبارزه با باطل و جهاد ازاديبخش بازنخواهد بود

وقتي جهاد ازاديبخش انجام گرفت و موانع دعوت برداشته شد، البته اگر پيام تمدن با فطرت الهي                 
 مورد پذيرش قرارخواهد گرفت؛ بويژه اگر مخاطبان پيـام خلـوص نيـت              انسان همخواني داشته باشد،   

داعيان و مبلغان پيام را تشخيص دهند و دريابند كـه آنـان نـه از روي نفـاق و قـدرت طلبـي، ثـروت            
سخن . خواهي و تبعيض جويي، بلكه به انگيزه هاي الاهي و انساني به دنبال اشاعه پيام دعوت هستند                

  :   رش پيام دعوت توسط ايرانيان مناسب استزرين كوب در مورد پذي
پيـام  «آنچه در اين حادثه زبان ايرانيان را بند آورد، سادگي و عظمت             «ها،    اما در مورد تهاجم عرب    

پـس چـه    . بود كه سخنوران عرب را از اعجاز بيان و عمق معني خويش به سكوت افكنـده بـود                 » تازه
ان نيز زبان سـخنوران را فروبنـدد و خردهـا را بـه حيـرت         انگيز تازه، در اير     عجب كه اين پيام شگفت    

زبان تازي پيش از آن زبـان مـردم         «: او مي افزايد  ) 115 -114 ش، صص    1389زرين كوب،   (» .ازداند
معهذا وقتي بانـك اذان مـردم نيمـه وحـشي در            . شد و لطف ظرافتي نداشت      وحشي محسوب مي    نيمه  

آنچـه در ايـن حادثـه    . گراييـد  ابر آن فروماند و به خاموشيفضاي ملك ايران پيچيد، زبان پهلوي در بر      
بود كه سخنوران عرب را از اعجاز بيان و عمـق           » پيام تازه «زبان ايرانيان را بند آورد سادگي و عظمت         

 )همان(».معني خويش به سكوت افكنده بود

  حل تمدني با تكيه بر عوامل زايش تمدن راه
تن چالش هاي واگرايي به نوعي مذاكره و گفتگوي مذهبي و           حل تقريب براي برداش     در حاليكه راه  

ايـن گفتگـو يـا       سياسي رو مـي آورد و در         -حل همگرايي به برقراري روابط استراتژيك اقتصادي          راه
حـل تمـدني      سياسي و فرهنگي حقّ امتياز براي طرف گفتگو قائل مـي شـود، در راه               -روابط اقتصادي 

چه مورد تاكيـد اسـت اتخـاذ     حل آن در اين راه. تمدني متكي است عمدتاً بر ظرفيت ها و استعدادهاي       
ساز و يا پيشرانهايي اسـت كـه تمـدن را     تصميم و عمل از موضع عوامل، ظرفيت ها، مؤلفه هاي تمدن 

بدون اينكه نيازمند امتيازدادن به قوميت ها و مذاهب مدعي و يا به حساب آوردن انهـا باشـد، توسـعه         
.  جمله چالش هاي واگرايي را از سر راه خود برداشته و يا مديريت مـي كنـد      ها و از    مي دهد و چالش   
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حل، تمدن با اعتماد به نفس و تكيه بر ظرفيت هايي كـه در اختيـار دارد ديگـران را بـه راه،      در اين راه 
در اين خوانش بسياري از قوميت ها و پيروان مـذاهب،     . مسير، اهداف و شعارهاي خود فرا مي خواند       

لفه هاي تمدني، قوت ها و شعارها و اهداف اعلام شده از سـوي تمـدن خواهنـد شـد و در             جذب مؤ 
نتيجه بسياري از چالش هاي واگرايي مرتفع خواهند شد و چالش هايي كـه قـصد مقاومـت در مـسير         
تمدن را داشته باشند، با توجه به اقتدار، هژموني و فشاري كه ظرفيت هاي تمدني با خـود بـه همـراه                      

  .ر هاضمه خود هضم خواهند گرديد و يا از جلو راه كنار زده خواهند شددارد د
. ظرفيت هاي تمدني در واقع همان عواملي هستند كه به زايش تمدن و توسعه آن منتهي مي شوند                 
. اين عقيده را مي توان به درد زايمان تشبيه كرد كه در سايه فشار درد تولـد فرزنـد انجـام مـي گيـرد                        

و عوامل زايش يك تمدن در واقع همان فشار درد زايمان است كه تمدن را توليد                ظرفيت هاي تمدني    
  .و گسترش مي دهد و عوامل مزاحم را از سر راه خود بر مي دارد

البته تكيه بر ظرفيت هاي تمدني به معناي عدم توجه به محيط پيرامون نيست؛ بلكه مراد اين است                  
تي و مذهبي، از چنان استعدادي برخوردار اسـت كـه بـدون    كه تمدن در مواجهه با واگرايي هايي قومي  

اينكه لازم به مماشات با نمايندگان واگرايي باشد و يا در مقام تجديد نظر در اصول و شعارهاي خـود                   
  .  ها را مديريت كند ها و از جمله چالش هاي واگرايي را از سر راه خود بردارد و يا آن باشد، چالش

 تمدن و ظرفيت هاي تمدني اين است كه با توجه به تعددي كه دارند،    شرط موفقيت عوامل زايش   
در درون يك سيستم، هر كدام كاركرد مناسبت خود را ايفاء كننـد و در نتيجـه هماننـد يـك سيـستم،                       

  .درست و هماهنگ عمل نمايند
 انديشمندان مباحث تمدني، هر كدام ظرفيت هايي متعددي را براي زايش تمدن و توسـعه تمـدني              

بـر اسـاس    «: مـي گويـد   » عوامل مؤثر در زايش و اعـتلاي تمـدنها        «ولايتي، تحت عنوان    . اند  ذكر كرده 
ديدگاه هاي ارائه شده ويژگيهايي چند در كنار هم مي توانند شكل دهنده هـاي اصـلي تمـدن باشـند                     

از امنيـت  چه در آغاز بايد فراهم شود تا اركان تمدن سازي بر آن قرارگيرد در حقيقت بستري است   آن
و آرامش يعني امكان براي كاهش اضطرابها و دل مشغوليها، در مرحله بعد به بـاور بـسياري از جملـه                  

خلدون هر تمدن در مسير شكل گيري خود بـه گونـه اي غـرور و همبـستگي ملـي نيـاز دارد كـه           ابن
دني اسـت؛   اين مفهوم در واقـع روح اصـلي هـر تم ـ          . خلدون از آن با واژه عصبيت ياد كرده است          ابن

مند را شكل مي      عاملي كه انگيزه لازم را فراهم مي آورد و تعاون و همكاري گروهي مشخص و هدف               
دهد بنابراين در مرحله بعدي اصل همكاري و تعاون مي بايست مورد قبول عامه واقع شود تا گروهي                  
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نـد نقـش اخـلاق يـا        هم نظر بر اساس آن و با تكيه بر اخلاقيات بتوانند شالوده تمدن را پي ريـزي كن                 
زيرا توجه به آن سبب مي شود تمدن سازان در گامهاي نخستين            . عامل چهارم را نبايد ناديده انگاشت     

در مرحله بعـدي يـك حركـت        . از سقوط در سراشيبها و پرتگاه هاي مسير دشوار خود در امان بمانند            
 بردبـاري و صـبوري را در        ساز، هنگامي مي تواند بر رموز و دقايق آگاه شود كـه اصـل تحمـل،                 تمدن

اين «: او مي افزايد  ) 24، ص 1390ولايتي، تهران، (» برابر افكار و انديشه هاي مختلف مد نظر قرار دهد         
ناميده اند، نبايد به معناي لاقيدي و بي تفاوتي تلقـي كـرد، بلكـه منظـور                 » تسامح«مرحله را كه برخي     

عوامـل زايـش و توسـعه تمـدني را حفـظ            ولايتي يكي ديگـر از      ) همان(»تحمل و درك ديگران است    
او سپس اديان الهـي را يكـي از عوامـل           . وحدت و يكپارچگي و عدم انفكاك و تجزيه طلبي مي داند          

رفاه نـسبي و    . مهم  زايش تمدن ذكر مي كند، البته به شرط اينكه به خوبي مورد بهره برداري قرارگيرد                
اين دو عامل مي توانند استعداد هـاي بـالقوه          . تندفشار اقتصادي و اجتماعي نيز از عوامل تمدن زا هس         
  ) 25-24همان، ص.(جامعه تمدني را به مرحله شكوفايي و فعليت برسانند

صحرايي، با تكيه بر انديشه ها و سخنان شهيد مطهري، نيـروي انـساني، زبـان، قـدرت خلاقيـت،              
 ضروري براي تمدن سـازي و      زندگي اجتماعي، ايده و ايمان، اخلاق و وجود نوابغ را از جمله شرايط            

  )80-63، ص1392صحرايي، (. توسعه تمدني ذكر مي كند
موسي نجفي، عناصر متعددي را به عنوان عناصري كه در تعريف و ماهيت تمـدن اهميـت دارنـد                   

مهمترين اين عناصر از نقطه نظـر ايـن مقالـه           . او اين عناصر را به بيست مورد مي رساند        . ذكر مي كند  
خلاقيت و نواوري، فرهنگ بارور، اخلاق مداري، شـكوفايي همـه اسـتعدادهاي انـساني،               : : عبارتند از 

خلاقيت انسان در حوزه علم و فناوري ، ايجاد نظام هاي اجتماعي و سياسي و اقتـصادي و فرهنگـي،                    
  ...الگوسازي، فراگيرشدن خرد و عقلانيت، و 

  : ها مؤثر مي دانند  تمدنمحمد هادي يوسفي غروي، عوامل متعددي را در زايش و اعتلاي
  امنيت و آرامش؛ : الف
خلدون عصبيت قومي يا ديني كه بـه منزلـه روح اصـلي هـر                  غرور همبستگي ملي يا به تعبير ابن        :ب

  تمدن است؛
   اصل همكاري و تعاون، براي پي ريزي شالوده هاي يك تمدن؛ :ج
   نيز حفظ وحدت و يكپارچگي؛ اخلاق به معناي تسامح به معناي تحمل، بردباري و صبوري و :د
  ) 13 و 12، ص1393يوسفي غروي، ( رفاه نسبي و فشار اقتصادي و اجتماعي؛ :ه
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بررسي عواملي تمدن زا و توسعه و اعتلاي آن از نقطه نظر تاثيري كه مي توان بر حل چالش هاي                    
  :واگرايي داشته باشد، قابليت تقسيم در سه دسته را دارند

 اسلامي در هسته تمـدني      -بيت، شور و احساسات قومي و مذهبي شيعي         عناصري كه موجب عص   .  1
  مي شوند؛

 عناصري كه موجب تحمل هويت هاي قومي و مذهبي پيرامون مي شوند؛.  2

 عناصري كه در ميان هويت هاي قومي و مذهبي پيرامون جاذبه ايجاد مي كنند؛ .  3

ادگاه و اوردگاه تمدن نوين اسلامي وجـود  همه اين عناصر لازم است در انقلاب اسلامي به مثابه ز   
در واقع عناصر مورد نياز در تمدن براي مواجه با چالش هاي واگرايي لازم است به مثابه                 . داشته باشند 

ظرفيت هايي انقلاب اسلامي اتخاذ شوند؛ زيرا در بيرون از انقلاب اسلامي كه مبـدأ و منـشا تمـدن و                     
 .ود ندارد تا مورد استفاده قرار گيردزايش تمدن نوين اسلامي است، چيزي وج

عواملي كه موجب عصبيت، تحرك، پويايي، ميل به پيشرفت و شور و احساسات : الف
  قومي و مذهبي در هسته تمدني مي شوند؛

در اين هسته، هويتي به نام      . به نظر مي رسد، هسته تمدني تمدن نوين اسلامي، ايران اسلامي است           
ان هويت تاريخي ايران وجود دارد كه منشا روح انقلابـي و پديـد آمـدن                 ايراني يا هم   -هويت اسلامي 

اين هويت اگر چه قابل تجزيه نيست ولي حقيقت آن را هويتي تاريخي از              . انقلاب اسلامي شده است   
تر روح شـيعي تـاليف يافتـه از عنـصر             ارزش هايي به نام فرهنگ ايراني، عدالت گرايي و از همه مهم           

ديني در ايـران بـر همـين         -عصبيت مذهبي . ار را تشكيل مي دهد     طلبي و انتظ   ولايت مداري، شهادت  
غفلـت از ايـن     . هويت بنا نهاده شده است و مهمترين پيشران تمدن نوين اسلامي را تشكيل مي دهـد               

ها و اهـدافي اسـت كـه روح انقلابـي بـر            هويت به معناي ركود، خمودي و بازگشت از شعاير، ارزش         
  . انقلاب اسلامي را افريد و هم اكنون در حال زايندگي، جوشش و حركت استميناي آن پديد آمد و

خلدون را به عنوان مبناي نظري اين بحث در نظر بگيريم، بـه ايـن ترتيـب                   اگر نظريه عصبيت ابن   
عصبيت مذهبي با انسجام دروني و همبستگي كـه در درون و شـور و احـساسات بـراي پيـروزي بـر                       

ها و از جملـه چـالش هـاي     مي كند، قدرت لازم را براي فائق آمدن بر چالش       مخالفان در بيرون ايجاد     
دفتر همكاري حوزه   . ( اجتماعي در اختيار مي گذارد     -يجاد تحولات و تغييرات ژرف سياسي     قومي و ا  

عصبيت و روحيه جهادي، ايثار، باورمندي بـه اسـلام انقلابـي و تـلاش و                ) 294،ص1373و دانشگاه،   
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 دشمنان كافر و مستكبر كه در انقلاب اسلامي بيشتر از نيروي مذهب قوت مـي                عشق براي پيروزي بر   
. ها و از جملـه چـالش هـاي واگرايـي اسـت              گيرد، به مثابه موتور محركه انقلاب در مواجهه با چالش         

كاري مفيد و ثمر بخش     .... انسان نمي تواند بدون داشتن ايده، آرمان و ايمان          : شهيد مطهري مي گويد   
بـه نظـر مـي رسـد، فرهنـگ      ) 41، ص2، ج 1426مطهـري،  . (يت و تمدن بشري انجام دهدبراي بشر 

 تشيع، با تكيـه بـر       -مي اين عناصر در اسلام    تما. تشيع، اين ايده، آرمان و ايمان را در اختيار مي گذارد          
 مكتب  آرمان و ايمان به   . مؤلفه هايي مانند امامت ائمه عليهم السلام، شهادت طلبي و انتظار وجود دارد            

امام حسين عليه السلام و جامعه مهدوي، نقش اساسي در ايجاد شور، احـساس و عـصبيت و روحيـه                    
انقلاب اسلامي ايران با عنايت به عناصري كه بـه آن           . جهادي براي توسعه تمدن اسلامي ايفاء مي كند       

. اهـد رسـيد   تجهيز شده است، بدون اينكه لازم باشد براي توسعه تمدني اش تصميم بگيرد بـه آن خو                
پايه اصلي تمدن نه بر صنعت و فن اوري و علم كه بر فرهنـگ و بيـنش و معرفـت و كمـال فكـري                          «

نه اينكه ما تصميم بگيـريم ايـن كـار را انجـام             . ما در اين صراط و در اين جهت هستيم        . انساني است 
ر حال به وجود    بدهيم، بلكه حركت تاريخي ملّت ايران و به عبارت ديگر هويت تاريخي ملّت ايران د              

  )2/87/ 17آيت االله خامنه اي، :  به نقل از124،ص1393مظاهري،(» .آوردن آن است
خاصيتش درتقابل با تمدن غربـي و هويـت         . تئوري مهدويت يك نظريه تمدني بسيار عميق است       

اعتقـاد شـيعه بـه مهـدويت        . هاي قومي و مذهبي معارض اين است كه ساختارشكن و معارض است           
بنابراين تـسليم شـرايط موجـود نمـي         .  تا هيچگاه به وضع موجود راضي و قانع نباشد         باعث مي شود  

به عبارت ديگر فلسفه تاريخ اسلامي كه با تكامل گرايي عجـين اسـت بـا اعتقـاد بـه مهـدويت                      . شود
اين ساختار شكني را مي     » ذات نظريه مهدويت ساختار شكني است     «به همين علت    .  تقويت مي گردد  

ضه با همه هويت ها، اعم از تمدن غربي و از جمله نظريه پايـان تـاريخ تمـدن غـرب و                      توان در معار  
ساير هويت هاي معارض، از جمله هويت هاي مذهبي پيراموني كه واپس گرا و انحطاطي هـستند بـه                   

  ) 172، ص1390نجفي، . (كارگرفت
اين جامعه . اردجامعه مهدوي به علت تكامل گرايي و راضي نشدن به وضع موجود، تمناي شدن د

تر مي شود تا جايي كه  به به مثابه يك سلولي كه دائماً تكثير پيدا ميكند، رشد مي كند و بزرگ و بزرگ   
تمنـاي  . عرصه را بر مخالفان و معارضان يا همان هويت هاي قومي و مذهبي تنگ و تنگ تر مي كنـد                   

  )94-93، ص1396نجفي، (. شدن هم به لحاظ كيفي رخ مي دهد و هم به لحاظ كيفي
همچنانكه در تمدن گذشته اسلامي،  عنـصر دعـوت بـه مثابـه مهمتـرين عامـل تحـرك بخـش و                       
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جوشش انقلابي براي توسعه تمدني توسط اعراب مسلمان عمل مي كرد، يك نوع داعيـه احيـاگري و                  
بيداري اسلامي در انقلاب وجود دارد كه هم با وجه فلسفي مدرنيته در تعارض است و هم به لحـاظ                     

 تركي و وهابيت يـا سـاير   -تحجري كه در قالب قوم گرايي عربي      يداري اسلامي اش با خشكسري و       ب
  )72،ص1392نجفي، . (هويت هاي قومي و مذهبي دنبال مي شود

عـدالت و نيـز مـسأله حمايـت از          روحيه استكبارستيزي، ظلـم سـتيزي و تـلاش بـراي گـسترش              
 و شهادت طلبي قيام عاشوراء منشا مي گيـرد،        هاي ازاديبخش و مستضعفين كه از عدالت علوي        جنبش

استكبارسـتيزي و عـدالت طلبـي موجـب         . يكي ديگر از منابع اصلي و موتورهاي هسته انقلاب اسـت          
تعارض و تخاصم با هويت هاي متخاصم قومي و مذهبي است، لكن به دليـل نيـرو و توانمنـدي كـه                      

  .را از سر راه خود برداردايجاد مي كند، اين امكان را دارد كه هويت هاي متخاصم 

  عواملي كه موجب تحمل هويت هاي قومي و مذهبي پيرامون مي شوند؛: ب
در حاليكه دسته اول از عناصر تمدني مانند فرهنگ شيعي و يا روحيه جهادي و عصبيت برخاسته                 

 با ايجاد احـساسات مـذهبي و شـور دينـي بـه     )  ايراني-هويت اسلامي (از هويت تاريخي ملّت ايران   
تقابل با هويت هاي مذهبي و قومي معارض با هسته تمدني مي پردازد، عناصر دسته دوم بـر تحمـل،                    

ي كه بنادارند در درون تمـدن  هاي هويتكند؛  مدارا و همزيستي با هويت هاي قومي يا مذهبي تاكيد مي        
  . اسلامي زندگي كنند

 و جعلْناكمُ شُعوباً و قَبائِلَ لِتَعارفوُا إنَِّ أكَْـرَمكمُ    م منِْ ذكََرٍ و أُنْثى    يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْناكُ    «مبتني بر آيه شريفه     
  ُاللَّهِ أَتقْاكم اسلام اصل هويت ها و مرزهاي قبيله اي و شعبه اي را كه بـا               ) 13سوره حجرات،آيه   (» :عِنْد

 توسط خداوند جعل -تخار و تفاخر  نه اف-كديگر و انجام بهتر امور اجتماعيهدف شناخت قبايل از ي 
نيز در ) مذاهب اربعه(هويت هاي مذهبي    . اند، مسلم فرض كرده است و به رسميت شناخته است           شده

يأَيهـا الَّـذِينَ ءامنُـوا إذَِا       . ها معامله مي شود     اند و به عنوان مسلمان با آن        اعتقاد هسته تمدني پذيرفته شده    
سـوره  (» ....تَبينوُا و لا تَقُولوُا لِمنْ أَلْقيَ إِلَيكم السلمَ لسَت مؤْمِناً تَبتَغُونَ عرضَ الْحيوةِ الـدنْيا  ضربَتمُ في سبِيلِ اللَّهِ فَ  

اي كساني كه ايمان آورده ايد هنگامي كه در راه خدا گام بر مي داريد  تحقيق كنيـد و                    «) 94نساء، ايه،   
و (وئيد مسلمان نيستي بخاطر اينكه سـرمايه ناپايـدار دنيـا            به كسي كه اظهار صلح و اسلام مي كند نگ         

  ....بدست آوريد،) غنائمي
. بنابراين، در نگاه اسلامي و شيعي برخورد با هويت هاي قومي و مذهبي، برخورد صلح اميز است                
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ع اما به لحاظ ماهيت تمدني، لازم است، با تكيه بر ماهيت تمدني انقلاب اسلامي، نگاهي فراگير و جام  
اگـر  . به همه خرده نظام هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي درون جهان اسلام داشـته باشـيم                

عنصر تحمل و مدارا با هويت هاي مختلف را يكي از شرايط اساسي هر تمدن و از لوازم اصلي زايش                
ا چـالش  و پيشران هاي هر تمدن بشماريم، مي توانيم هويت هاي قومي و مذهبي كه هسته تمدني را ب                 

  . هاي اساسي مواجه نمي كنند بپذيريم
نكته اساسي اين است كه تمدن نوين اسلامي با محور و معيارقراردادن هـسته تمـدني كـه تمـدن                    

چون عيار و شاخصي مهم       هم«شيعي مبتني بر نظام ولايت و امامت است، داراي فيضي دائمي است و              
بي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي موضوعيت و       در مركز هويت تمدني، به ساير هويت هاي قومي، مذه         

هويت تمدني و تمـدن نـوين اسـلامي و سـپس            : به همين دليل است كه گفته شده      . عينيت مي بخشد  
هـا و حتـي نفـي سـاير           اير تمـدن  تمدن برتر مهدوي در قلب اين هويت، به معنـاي نفـي ماهيـت س ـ              

يـار و محـور تمـدن، بـا سـاير           بلكه هـسته تمـدني بـه مثابـه مع         . هاي زير مجموع تمدن نيست     هويت
هـا   صحيح برقرار مي كنـد و بـه بررسـي و ارزش گـذاري و حتـي اقتبـاس از آن                    » نسبت«موضوعات  

. ها معنا و مفهوم مي دهـد        مبادرت مي ورزد همچنانكه به سراغ ساير تعلقات و هويت ها رفته و به آن              
وسـعه، زايـش و پيـشرفت    بنابراين با فـرض اينكـه يكـي از شـرايط ت       ) 106 و   105، ص 1396نجفي،(

مي توان از تكثر فرهنـگ هـاي ملـي و           «ها و از جمله تمدن نوين اسلامي، تحمل و مدارا است،              تمدن
  )106همان، ص (».بومي، مذهبي و قومي در درون تمدن نوين اسلامي سراغ گرفت

يـابي و   بنابراين، تمدن نوين اسلامي، به مثابه يك سيستم، هويت هاي قومي و مذهبي را مورد ارز               
بررسي قرار مي دهد، چنانكه با ذات هسته تمدني در چالش باشند، با استفاده از عناصر دسـته اول بـا                     

ها به جدال خواهد پرداخت و ساختارشكنانه برخورد خواهد كرد و امـا در صـورت داشـتن تعلّـق                      آن
بلكه مورد حمايـت    ها را نه تنها تحمل مي كند؛          تمدني با مركزيت و هسته تمدني، حضور و وجود آن         

زبان، نژاد، آداب و رسوم و سنت هاي ملي را هم در بر مي گيرد و لزومـي بـه                    «اين امر   . قرار مي دهد  
  )همان(»يكسان سازي همه اقوام و ملل به صورتي كه شبيه يكديگر به نظر آيند نيست

/ كنند عواملي كه در ميان هويت هاي قومي و مذهبي پيرامون جاذبه ايجاد مي: ج
  هاي تمدني؛ ذبهجا

اگر عامل اول، بر ويژگي دافعه تمدن نوين اسلامي نسبت به هويـت هـا و تمـدن هـاي معـارض                      



  
  )3پياپي  (1398بهار و تابستان ، 1، شماره 2، دوره مطالعات بنيادين تمدن نوين اسلاميدوفصلنامه 

 

  
 

204

دلالت داشت، عامل سوم بر ويژگي جاذبه تمدن نوين دلالت دارد، همچنانكه ويژگي دوم، با كاربست                
آنان ممكن است،   تحمل و مدارا، نقشي بينابين نسبت به هويت هايي كه امكان زيست مسالمت اميز با                

  . ايفاء مي كند
ها، قوميـت هـا و        هويت تمدني انقلاب اسلامي، نه تنها از طريق ويژگي تحمل و مدارا، به فرهنگ             

به طور كلي هويت هاي متكثر جهان اسلام عينيت مي دهد و نوعي تعلّق درون تمدني براي انها ايجاد                   
ر روز از انقلاب اسلامي بروز و ظهـور مـي        كه ه » جلوه هاي باشكوه و عميقي    «مي كند؛ بلكه به علت      

وقتي انقلاب  )  همان(».ما را به سوي ظرفيت سازي و حوزه اعتبار تمدن اسلامي سوق مي دهد             «يابد،  
اسلامي در مراحل پروژه تمدن سازي، گام هاي اول را با موفقيت مي پيمايد و از سوي نـاظر بيرونـي                     

 وسيع تري، ساير فرهنگ و ملل را به خـود جـذب مـي               در حوزه جغرافيايي  «موفّق ارزيابي مي شود،     
  ) همان(».كند

ها، بخشي از توسعه تمدني خود        ويژگي جذب، منحصر به تمدن نوين اسلامي نيست و همه تمدن          
، مرهون جاذبه هـاي تمـدني       »هژموني، سلطه و عصبيتشان   »و  » تحمل، مدارا «را، صرف نظر از ويژگي      

 از نگاه شرق به سمت غرب است، ميزان مهمي از آن به ويژه نگاه               اگر امروز لااقل بخشي   . شان هستند 
ها   كساني كه شيفته نظامات و توسعه تمدني غرب هستند، مرهون جاذبه هايي است كه تمدن غرب آن                

اين خصلت و ادعا آن قدر مهم است كه تمدن غرب خود را تنها منادي اين نگاه      «. را ايجاد كرده است   
البته همچنانكه در سـابق نيـز گفتـه شـد، تمـدن غـرب عليـرغم ظـاهري             ) انهم.(»و ويژگي  مي داند    

. اند  آنان دست هاي چدني خود را در دستكشهاي مخملي مخفي كرده          . پرچاذبه، اما ماهيتي خشن دارد    
جهاني سـازي   . ها، سيطره خود را نه تنها بر اروپا، بلكه عالم گير كرده است              غرب با تكيه بر اين جاذبه     

، و چه بسا نگاه استعمارگرايانه، سلطه طلبانه و سياسي، فرهنگي و اجتماعي غـرب بـه                 و جهاني شدن  
  )همان. (ساير ملل، در اين ويژگي ريشه دارد؛ ويژگي كه غرب ذاتاً فاقد آن است

بـراي سـاير هويـت هـاي متكثـر درون           » قابليت الگو سازي  «تمدن نوين اسلامي با بهره گيري از        
تسري فرهنگ و ارزش هاي تمدني خود به زايش، توسعه و پيشرفت تمدني جهان اسلام، مي تواند به 

هم اكنون انقلاب اسلامي و درخشش هاي صبحگاهانه تمدني آن در رقابت با جاذبه هاي               . دست يابد 
امروز بزرگترين رقابت و مواجهـه بـين تمـدن و فرهنـگ     «. ظاهري و غيرواقعي غرب در رقابت است      

در خصوص ويژگي جاذبه هاي تمدني كه در ظرفيت الگـو سـازي             » باسلامي با تمدن و فرهنگ غر     
قابليت تمدن اسلامي بـراي ايجـاد جازبـه و ايجـاد الگوهـاي              . ظهور و بروز مي يابد، در جريان است       
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ها، نظامات و توسعه و فن اوري، همراه با نگاهي جامع و متنوع و متكثر به ساير                   متنوع در زمينه ارزش   
نگاه كاذب و الگوساز تمدن غـرب و نيـز نگـاه            «اند، همزمان ضمن پس راندن      ها و ملل مي تو      فرهنگ

خشونت بار و يك بعدي گروه هاي سلفي و خشك مغز جهان را از سويي به چالش بكشد و از سوي  
ديگر نگاه هويت هاي معتدل مذهبي و قوميتي درون جهان اسلام را با حفظ تكثرشان به سـوي قلـب                    

  .تمدني متمايل سازد
 ترديد، انقلاب اسلامي در دهه چهارم ان، بـا وجـود اينكـه فقـط دو مرحلـه اول از مراحـل                       بدون

 در  1تمدني ترسيم شده از سوي رهبر انقلاب اسلامي، ايت االله خامنـه اي را پـشت سرگذاشـته اسـت                   
ابعاد مختلف از پيشرفت هاي متنوعي در انحاء مختلف، اقتصادي، فرهنگي، سياسـي و توسـعه و فـن                   

هم اكنون انقلاب اسلامي در ارزيابي بخش هايي از جمعيت جهان اسـلام             . خوردار بوده است  اوري بر 
سـخن در ايـن اسـت كـه         : آنان مـي گوينـد    . و مواردي از هويت هاي اسلامي موفّق ارزيابي مي شود         

توانـسته اسـت بـه      ... ي چهـل سـاله و       چگونه انقلاب اسلامي؛ عليرغم جنگ هشت ساله و تحريمهـا         
  . عظيمي دست يابدهاي  موفقيت

اين نظامات كـه از آن بـه        .  سياسي ايجاد كرده است    -اجتماعيدر زمينه سياسي اجتماعي، نظامات      
عنوان مردم سالاري ديني نام مي برند، ضمن استفاده از تجربه بشري، با محتوايي اسلامي براي مردم و          

باتكيـه بـر گفتمـان مقاومـت،     در سياست خـارجي  . قوانين اسلامي، به طور همزمان احترام قائل است       
شعار مبارزه با استكبار و ازادي فلسطين و قدس، جذاب ترين شعار و الگـو را بـراي مـسلماناني كـه                      

پيـروزي هـاي   . خواهان مبارزه با ظلم، نفاق، اشغالگري و استعمار و استكبار هستند، فراهم كرده است     
ر معارضه هاي منطقه اي، مي تواند از جاذبـه          ها د   انقلاب اسلامي بر غولهاي قدرت دنيا و همپيانان آن        

  .هاي بزرگ انقلاب اسلامي محسوب شود
شعار استقلال سياسي و خودكفايي اقتصادي و اينكـه اسـتكبار و اسـتعمار جهـاني حـقّ اسـتيلاي                    
سياسي و دست اندازي به ذخاير مسلمانان را ندارد از ديگر جـذابيت هـاي تمـدني انقـلاب اسـلامي                     

: ي حيرت اور انقلاب اسلامي در زمينه فن اوري هاي نوين در حوزه هايي از قبيـل                پيشرفت ها . است
از جـذابيت هـاي     .... تكنولوژي نظامي، توليد دارو، پزشكي، نانو، مـاهواره، كـشاورزي، پالايـشگاه و              

  العاده تمدني انقلاب اسلامي است فوق
......................................................................................................................... 

 تـشكيل دنيـاي اسـلامي يـا تمـدن           -5 كـشور اسـلامي،      -4 دولت اسلامي،    -3 نظام اسلامي،    -2 انقلاب اسلامي،    -1.  1
  8/6/83رهبر معظم انقلاب در تاريخ سخنان . اسلامي
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ليد علم ايران در رشته انرژي اتمـي         جهان، رتبه جهاني تو    16 به   53رتبه جهاني توليد علم ايران از       
 16 جهان به 57 جهان، رتبه هاي جهاني توليد علم ايران در رشته نانو و نانو تكنولوژي از 11 به  83از  

 جهـان، در  11 به 43 جهان، در رشته مهندسي هوا و فضا از  14 به   56جهان، در رشته بيوتكنولوژي از      
ــته پزشــكي از  ــه 54رش  ــ19 ب ــته ش ــان، در رش ــه 48يمي از  جه ــه اســت 11 ب ــاء يافت ــان ارتق  . جه

)http://parstoday.com/fa/iran-i158177(  
سـرعت  . جمهوري اسلامي ايران نخستين توليد كننده داروي گياهي مقابله با ايدز در جهان اسـت              

 كيلـومتر   851ليدكننده قايق پرنده رادارگريـز بـا سـرعت          تو.  برابر دنيا است   11پيشرفت علم در ايران     
 درصـد در    20دومين كشور دارنده تكنولوژي بيوديزل، هشتمين كـشور توليـد كننـده اورانيـوم               . است

جهان، احداث كننده بلندترين سد بتني، سومين كشور توليـد كننـده داروي بيمـاري ام اس در جهـان                    
  /)http://basirat.ir/fa/news/313522 .(است

  گيري يجهنت
براي فايق آمدن بر چالش هاي فراروي تمدن نوين اسلامي، لازم نيست با ابزارهاي غير تمدني به                 

درست است كه در حال حاضر تمدن نوپاي نوين اسلامي          . ها پرداخت   ها رفت و به حل آن       مصاف آن 
تي روبرو است، اما در     هاي واگراي هويتي از نوع مذهبي و قومي         با چالش هاي متعددي از جمله چالش      

ها را مي     درون هسته تمدني نوين انقلاب اسلامي ظرفيت هايي  نهاده شده است كه، به خوبي، چالش               
ايـن سيـستم، در     . حل تمدني يـك سيـستم اسـت         راه. ها واكنش نشان مي دهد      شناسد و متناسب با آن    

ته تمدني، چالش برانگيـز  ي كه ممكن است نسبت به هس هاي  واگراييدرون خود، چالش هاي تمدني و       
 برخورد متناسب انجام مـي       باشند، مورد ارزيابي قرار مي گيرند و متناسب با نوع واگرايي هويتي با آن             

ظرفيت هاي هجومي و جهادي و برخاسته از عصبيت و شور جهادي، مـذهبي و دينـي انقـلاب                   : دهد
ته تمـدني انقـلاب اسـلامي دارنـد،         اسلامي، آن دسته از هويت هايي را كه بناي بر ناسازگاري با هـس             

همين هسته برخوردار از ظرفيت تحمل و مدارا است كـه از طريـق آن  بـه مجادلـه       . براندازي مي كند  
جاذبه هاي هسته نوين    . نيكو و يا روابط مسالمت اميز، به همزيستي با هويت هاي متكثر اقدام مي كند              

تـوان بـسياري از هويـت هـاي سياسـي،           تمدن نوين انقلاب اسلامي، ظرفيت ديگري اسـت كـه مـي             
  . اجتماعي و قومي را جذب خود نمايد

سياسـت  : حـل هـايي از قبيـل        بر اين اساس، براي حل چالش هاي هويتي لازم نيست به دنبال راه            
حل بدانيم، لازم     ها را نيز بخشي از راه       حل  تقريب و يا تعاملات استراتژيك باشيم؛ چه اگر اين گونه راه          
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گزينش سياست تقريب و يـا تعـاملات        . سيستم تمدن نوين اسلامي جهت گيري شوند      است از درون    
استراتژيك، تقليل و فروكاهش داند راه حلهاي واگرايي هويتي به اموري است كه تمدن را در انتخاب                 

هـا خـروج از       حـل   به عبارت ديگر انتخاب اينگونـه از راه       . حل دچار تشويش و سردرگمي مي كند        راه
علاوه بر اينكه تجربه    . ل تمدني است و اجازه برخورد  متناسب را از تمدن سلب مي كند             ح  سيستم راه 

ها نشان مي دهد، توسعه تمدني و گسترش آن در تمدن هاي گذشته، چـه تمـدن غربـي و چـه                         تمدن
حكمت قضيه اين اسـت     . حل تقريب و همگرايي بهره برداري نشده است         تمدن گذشته اسلامي، از راه    

 دليل اقتدار و تراكم قدرت از موضع فرادستي و ظرفيت هـاي درونـي خـود كـه سيـستم                     كه تمدن به  
هايي از قبيل تقريـب      حل  كند؛ در حاليكه راه    هاي فرارو برخورد مي     دهد با چالش   واحدي را تشكيل مي   

به عبارت ديگر برتـري  . برد خواند و آن را به انحراف مي    ا مي و همگرايي، تمدن را به موضع ضعف فر       
  . هاي آن سنخيت برقرار مي كند حل هاي تمدني و راه هاي تمدني آن است كه با چالش حل هرا
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